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بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمدللّه ربّ العالمین
 علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

ّ
هم صل

ّ
 الل

بــر همــه لازم اســت بــه پیــام حضــرت مهــدی علیه الســام 
توجه شود که فرمود: فقهای عادلی که مخالف هوی هستند، 
ا  مَّ

َ
جانشینان ما هستند و در حوادث به آن ها مراجعه کنید. »وَ أ

تِي  هُمْ حُجَّ
َ
إِنّ

َ
ــی رُوَاةِ حَدِيثِنَا ف

َ
ارْجِعُوا فِیهَا إِل

َ
 ف

ُ
وَاقِعَــة

ْ
حَــوَادِثُ ال

ْ
ال

یْهِم « )الغیبة، ص291(
َ
 الِلّه عَل

ُ
ة نَا حُجَّ

َ
یْكُمْ وَ أ

َ
عَل

امروز فقیهی که مورد انتخاب علما قرار گرفته و وظیفه همه 
ما اطاعت از او اســت، مقام معظم رهبری اســت که در حوادث 

واقعه بايد از فرمان و پیام او اطاعت کنیم. 
بهترین پیام، بعد از ده ها سال تجربه و مدیريت و حكومت، 
بیانیــه اخیری اســت کــه در 22 بهمــن 97 از طرف ايشــان صادر 
شــده اســت. این نامه که نتیجــه عمری تجربه همــراه با تقوا و 
بصیرت اســت، ما را بر آن داشــت که گوشــه ای از مبانی قرآنی و 
روایی آن را بیان کنیم و در خط امام رضا علیه السام قرار بگیريم 
کــه فرمــود: هــرگاه از ما جمله ای شــنیديد، مبانــی قرآنــی آن را از 
ما بپرســید، تا بدانید که ســخنان ناب اهل بیت علیهم السام 

برخاسته از قرآن است.

بــرای ایــن بیانیــه صدهــا آيــه و حديــث می تــوان آورد کــه مــا 
مستندات بعضی از جمات را می آوريم و امید داريم ديگران آن 
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را تكمیــل و خداونــد آن را قبــول و امــت به آن نامــه با يک نگاه 
خاص و تكلیف آور بنگرند. 

اگر انسان بداند سخنان، برخاسته از قرآن و حديث و تجربه 
است، با اطمینان بیش تری آن را عملی می سازد.

از خداونــد، نیــت پــاک و اســتدلال روشــن در ســايه قــرآن و 
روايات خواهانیم.

روح ایــن بیانیــه خوش بینــی، امیدبخشــی، ايمــان بــه خدا و 
اعتمــاد بــه امت و نگاهــی به تاريخ گذشــته و امكانــات امروز و 

چشم انداز آينده است.
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گذشته ما، طاغوتی بود برخاسته از زور بیگانگان، که مردم را 
ارٍ عَنِیدٍ« )هود، 59(  ِ جَبَّ

ّ
مْرَ کُل

َ
بَعُوا أ

َ
بــه پیروی وادار می کرد: »وَ اتّ

امام خمینی )ره( موسی گونه به سراغ آن طاغوت رفت: »اذْهَبْ 
ــهُ طَغــی « )طــه، 24( پادشــاهی مســتبد که شــعار 

َ
إِلــی  فِرْعَــوْنَ إِنّ

رى « )غافر، 29( 
َ
 ما أ

َّ
رِيكُمْ إِلا

ُ
فرعونی می داد و می گفت: »ما أ

رژيــم کودتایــی! آن هم از نوع خارجــی، نه داخلی، بــدون آراء و 
پشتوانه مردم و هیچ گونه لیاقت و سابقه و کمال، همان گونه 
که علی علیه السام در نامه ای به معاويه نوشت: »تو نه سابقه 
خوبی داری و نه کمالی«  حكومتی خودفروخته و وابسته، همراه 
بــا آلودگــی اخــاق، تبلیغــات ضــدارزش و انحصــار بیش تریــن 
خدمــات بــه پايتخت و مناطق بــزرگ، در حالی کــه حضرت علی 
ذِي لِادْنَي« 

َّ
 ال

َ
صَي مِنْهُمْ مِثْل

ْ
إِنَّ لِاق

َ
علیه السام می فرمايد: »ف

)نهج الباغه، نامه53( و در جای ديگر حضرت می فرمايد: »من 
تقــدم علــی قوم و هو یری فیهم من هو افضــل فقد خان اللّه و 

رسوله و المؤمنین« 
كُــمْ فِي 

َ
قَــدْ کانَ ل

َ
بــه جــای آنكــه پیامبر اعظــم الگو باشــد: »ل

سْوَةٌ حَسَنَة« )احزاب، 21( غرب را الگو قرار دادند و به 
ُ
رَسُولِ الِلّه أ

جای اطاعت از خدا، مردم را با ارعاب و تهديد و تحقیر به اطاعت 
طاعُوهُ« )زخرف، 54( 

َ
أ

َ
وْمَهُ ف

َ
 ق

َ
اسْتَخَفّ

َ
واداشتند: »ف

عقب ماندگی های علمی، سیاسی، معنوی، آن گونه که قرآن 
فِي ضَــالٍ مُبِین « )آل عمران، 

َ
 ل

ُ
بْل

َ
می فرمايــد: »وَ إِنْ کانُــوا مِنْ ق

 )164
خداونــد انقــاب اســامی را برخاســته از ايمــان اســامی بــه 
دســت امام خمینــی )ره( ايجاد کــرد. مردم با اراده و شــناخت و 
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بصیــرت دور امام جمع شــدند و ابراهیم وار بت هــای موهوم را 
درهم شكستند. 

هُمْ جُــذاذا« )انبیاء، 58(  نمــود پیدا کرد. 
َ
جَعَل

َ
بــار ديگــر آيه »ف

حرکــت امــام و پیروی مــردم بر اســاس ايمان و شــجاعت بود، 
همان گونــه کــه ايمــان ســاحران به حضرت موســی بر اســاس 
ايمان و شــجاعت بود. از تهديدها نترسیدند و گفتند: »لا ضَیْرَ 
نا مُنْقَلِبُون « )شعراء، 50( و در برابر شكنجه ها مقاومت  ا إِلی  رَبِّ

َ
إِنّ

نَصْبِرَنَّ عَلی  ما آذَيْتُمُونا« )ابراهیم، 12( 
َ
کردند: »وَ ل

خداوند نیز عنايت کرد و امام و يارانش را طبق وعده خود به 
نْیا«  حَیاةِ الدُّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا فِي ال

َّ
نا وَ ال

َ
نَنْصُرُ رُسُل

َ
ا ل

َ
انبیاء، ياری کرد: »إِنّ

)غافر، 51( 
کم کم انقاب پیروز و عصر جديدی آغاز شد. انقابی که دین 
و دنیــا را در کنار هم گذاشــت. آزادی، اخاق، معنويت، عدالت، 
اســتقال، عــزت، عقانیــت و بــرادری را بــه جــای تفرقــه، ذلــت، 
قساوت، خفقان  و ترکیبی از جمهوريت و اسامیت به ارمغان 

آورد.
مْرُهُمْ شُورى  بَیْنَهُمْ« )شوری، 38( عمل شد و 

َ
هم به آيه »وَ أ

«  )مائده، 50( 
ً
حْسَنُ مِنَ الِلّه حُكْما

َ
هم به آيه »وَ مَنْ أ

ناگفته پیداست که مستكبرین از این پديده ناراحت شدند 
و توقع نداشــتند غیر از قدرت شــرق و غرب قدرتی پیدا شود و 
کسی راه جديدی را بدون اعتنا به قدرت ها برای خود پیش گیرد 

كُمْ« )اعراف، 123( 
َ
نْ آذَنَ ل

َ
 أ

َ
بْل

َ
و می گفتند: » آمَنْتُمْ بِهِ ق

فشــارها شــروع شــد، تدبیرهــا بــه کار افتــاد، ولــی خداونــد 
هم چنــان مردم را ياری کرد و هر چه آن ها تدبیر و توطئه کردند، 
ماكِرِین «  )آل عمران، 

ْ
خنثی شد: »وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ الُلّه وَ الُلّه خَیْرُ ال

)54
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با مقايسه، مسایل بهتر روشن می شود.
در قــرآن ده هــا آيــه بــرای بصیرت افزایــی از راه مقايســه آمده 
 لا 

ً
 کَمَنْ کانَ  فاسِــقا

ً
مَــنْ کانَ مُؤْمِنا

َ
 ف

َ
اســت. مثــاً می فرمايد: »أ

 يَسْتَوِي 
ْ

يَسْــتَوُونَ«  )سجده، 18( و در آيه ديگر می فرمايد: »هَل
مُونَ« )زمر، 9(

َ
ذِینَ لا يَعْل

َّ
مُونَ وَ ال

َ
ذِینَ يَعْل

َّ
ال

به پیروی از این اصل، مقايســه ای بین قبل از انقاب و بعد 
از انقاب می کنیم:

* از عقب ماندگی شرم آور تا پیشرفت های شگفت آور
*  نگاهــی بــه گذشــته، نســبت بــه انــواع عقب افتادگی هــای 
علمی، سیاســی، معنوی، با تحقیر و به استضعاف کشیدن، و 
نداشتن تجربه برای انقاب اسامی و در کنار همه این ها، همه 
چیز علیه انقاب بودن، انسان را ياد خرافات جاهلی می اندازد. 
کــه خــدای آن ها بت، قحطی بر آن ها حاكم، مردم در جاهلیت و 
تحجر، دخترکشــی و فضیلت کشــی رســم، توده ی مردم به فكر 

شب و شراب و شهوت و غارت بودند. 
ولــی به برکت اســام از جهــل به علــم، از دشــمنی: »وَ اذْکُرُوا 
عْداءً« )آل عمــران، 103( به محبت: 

َ
یْكُــمْ إِذْ کُنْتُمْ أ

َ
نِعْمَــتَ الِلّه عَل

مُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ«  )حجــرات، 10( از بخل به ايثار: »وَ یُؤْثِرُونَ 
ْ
مَــا ال

َ
»إِنّ

نْفُسِهِمْ« )حشر، 9( از تحقیر زن به کرامت زن تا آنجا که زن 
َ
عَلی  أ

كَادُّ 
ْ
لقــب کوثر گرفت و خدمــت به او پاداش جهاد پیدا کرد: »ال

مُجَاهِدِ فِي سَبِیلِ الِلّه« )کافي، ج 5، ص88( 
ْ
ي عِیَالِهِ کَال

َ
عَل

در مقابل آن عقب افتادگی ها، انقاب اســامی به مسلمین 
عزت و استقال و عقانیت و برادری و آزادی عطا کرد. 

برای هر يک از این داشته ها، آيات و روايات فراوانی داريم. 
ایــن انقــاب بــه دســت مرجــع تقلیــدی مثــل امــام خمینی 
)ره( و علمــای همــراه بــا ايشــان شــكل گرفت که حضــرت علی 
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علیه الســام وظیفــه آنــان را قیــام علیــه پرخــوران و حمايــت از 
وا   يَقِرُّ

َ
نْ لا

َ
مَاءِ أ

َ
عُل

ْ
ی ال

َ
ی عَل

َ
خَذَ الُلّه تَعَال

َ
گرسنگان قرار داد: »وَ مَا أ

ومٍ« )نهج الباغه، خطبه3(
ُ
 سَغَبِ  مَظْل

َ
ةِ ظَالِمٍ وَ لا

َ
ی کِظّ

َ
عَل

همیــن جملــه حضرت علی علیه الســام دلیل آن اســت که 
بايــد مــردم با رهبری علماء تشــكیل حكومت و قــدرت دهند، 
تــا بتواننــد از پرخــوران بگیرنــد و به گرســنگان بدهنــد و بدون 
قدرت و حكومت این سفارش حضرت علی علیه السام عملی 

نمی شود.
ه ای که همه بايد به آن توجه کنند، عدالت جهانی به 

ّ
البته قل

رهبری حضرت مهدی علیه السام است، ولی در زمان غیبت، 
خود آن بزرگواران سفارش کرده اند که فقیه عادل مخالف  هوی 
نزديک ترین فرد به رهبر معصوم است. مخفی نماند که در هر 

کشوری اختاف هست و بايد يک نفر فصل الخطاب باشد. 
در خــود آمريــكا همیــن که بین رئیس جمهــور قبل بوش و 
رقیبــش اختــاف افتــاد، رئیس قــوه ی قضاییه حرف آخــر را زد. 
در سایر کشورها نیز بايد مرجعی برای پايان دادن به اختافات 

باشد که همه در برابر او تسلیم باشند. 
امتیاز جمهوری اســامی آن است که آن کسی که بايد حرف 
آخــر را بزنــد، بايــد باســوادترین، باتقواتریــن، عــادل و بی هوس 
باشــد، بــه گونــه ای که هیــچ تهديد و تطمیعــی او را بــه قضاوت 

خاف واندارد.
ناگفتــه پیداســت کــه ســخن از عصمت ولی فقیه نیســت، 
بلكه سخن از حجت بودن کام او است، ممكن است فتوای 
مرجعــی تغییر کند، يا دانشــمندی در نوشــته خــود تجديدنظر 
کند، يا پزشــكی در نســخه خود اشــتباه کند، اما همه ی عقای 
دنیــا در طــول تاريــخ بــه کارشــناس خبــره مراجعــه می کننــد، و 
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سخن او را ماک قرار می دهند، با اينكه می دانند ممكن است، 
درصدی خطا داشته باشد. 

ما بايد نگاهی به نظام خود بیندازيم، و بدانیم این انقاب چه 
ویژگی های منحصربه فردی دارد. 

مــا هرگــز آغازگر جنگ نبوديم. حتی به آمريــكا و صدام اولین 
گلولــه را شــلیک نكرديم و به قول قرآن آنان آغــاز کردند: »وَ هُمْ 

ةٍ« )توبه، 13(  مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
بَدَؤُکُمْ أ

همیشه حامی مظلومان بوديم. قرآن ما را توبیخ کرده است 
كُمْ لا 

َ
کــه چــرا در حمايــت از مظلومــان قیــام نمی کنیــد: »وَ مــا ل

ونَ فِي سَبِیلِ اللّه « )نساء، 75( 
ُ
تُقاتِل

حرکت ما بر اســاس وظیفه بــوده و لذا هرگز منفعل و مردد 
نبوديــم. همانگونه که تابلوی کتاب آســمانی مــا، »لا رَيْبَ فِیهِ« 

)بقره، 2( است.
بی رحــم و خونریز نبوديم، قــرآن می فرمايد: »رُحَمــاءُ بَیْنَهُمْ« 

)فتح، 29(
اگر خطایی پیش آمده، آماده اصاح و تصحیح هستیم. زیرا 
امام ســجاد علیه الســام از خــدا می خواهــد از راهنماها پیروی 

رْشَدَنِي« )صحیفه سجاديه، دعای20(
َ
کند: »وَ مُتَابَعَةِ مَنْ أ

بی انصاف نبوديم. زیرا قرآن به ما آموخته اســت که حتی در 
 

ْ
ل

ُ
انتقــاد از شــراب و قمــار از منافع مــادی آن غفلت نشــود: »ق

كْبَرُ مِــنْ نَفْعِهِما« 
َ
ــاسِ وَ إِثْمُهُما أ فِیهِمــا إِثْــمٌ کَبِیــرٌ وَ مَنافِــعُ لِلنَّ

)بقره، 219(
قرآن به ما دســتور می دهد که حتی اگر يک نفر از مشــرکین، 
در جبهه جنگ، مهلت تحقیق خواست به او فرصت دهید تا 
کام خــدا را بشــنود و او را بــا حفاظت کامل بــه محل امن خود 
برسانید که اضطرابی نداشته باشد. دينی که منطق و عقل دارد، 
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عجله ندارد و دلسوزی اسام به قدری است که در سخت ترین 
شــرايط کــه زمان جنگ اســت، حتی برای يک نفــر )نه جمعیت 
( فضای تحقیق و پژوهش و فكر باز می کند و به مسلمین  کثیر
دستور می دهد که این محقق را سالم به خانه خود برسانید: »وَ 
ی يَسْمَعَ کَامَ الِلّه« 

َ
جِرْهُ حَتّ

َ
أ

َ
مُشْرکِِینَ اسْتَجارَكَ ف

ْ
حَدٌ مِنَ ال

َ
إِنْ أ

)توبه، 6(
حرف خود را با صراحت و شــجاعت گفته ايم. زیرا قرآن به ما 
كُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِینِ« 

َ
سفارش کرده که به دشمنان بگویید: »ل

)کافرون، 6( 
حتــی در دشــمنی ها از افــراط و تفريــط دور بوديــم. زیــرا قــرآن 

ها« )شوری، 40(
ُ
 مِثْل

ٌ
ئَة ئَةٍ سَیِّ فرموده است: »وَ جَزاءُ سَیِّ

قــدرت خــود را روز بــه روز افزايــش داده ايــم، زیــرا قــرآن گفته 
ة« )انفال، 60(  وَّ

ُ
هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق

َ
وا ل عِدُّ

َ
است: »وَ أ

مروت و جوانمردی را سرلوحه ی کار خود قرار داده ايم، چرا که 
 رَشِید« )هود، 78( امام 

ٌ
یْسَ مِنْكُمْ رَجُل

َ
ل
َ
قرآن فرموده است: »أ

حسین علیه السام به مخالفین خود در کربا فرمود: اگر دین 
نداريد، لااقل جوانمرد باشــید. »إن لم يكن لكم دین و کنتم لا 

تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنیاكم«
وقتی لانه جاسوسی آمريكا توسط دانشجويان پیرو خط امام 
عْبَ«  وبِهِمُ الرُّ

ُ
ل

ُ
 فِي ق

َ
ذَف

َ
تسخیر شد، مستكبران ترسیدند: »وَ ق

)احزاب، 26( فكر نمی کردند که ســفارت خانه آن ها ناامن شود: 
مْ يَحْتَسِبُوا« )حشر، 2( مكتوبات خود 

َ
تاهُمُ الُلّه مِنْ حَیْثُ ل

َ
أ

َ
»ف

يْدِيهِم«  )حشر، 
َ
را با دست خود چرخ کردند: »يُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأ

وا  2(  خیال می کردند سفارت خانه محل امن آن ها است »وَ ظَنُّ
هُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ« )حشر، 2( 

َ
نّ

َ
أ

بعضی از مهره های خودباخته طبق سیاست های کلیشه ای 
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معتقد بودند که حتما بايد به قدرتی وصل بشوند. انقاب آمد 
ــلِ الُلّه ثُــمَّ ذَرْهُم « 

ُ
و گفــت: نــه شــرقی و نه غربی و فقــط خدا: »ق

)انعام، 91( 
در انقــاب مــردم خــود را متحد بــا هم می دانســتند که قرآن 
می فرمايــد: »بَعْضُكُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ« )آل عمــران، 195( جوانــان 
وارد میــدان شــدند. قــرآن می فرمايد: ابراهیم صدســاله همراه 
اسماعیل سیزده ساله هر دو مسئولیت تطهیر مسجدالحرام 

را بَیْتِيَ« )بقره، 125( را دارند »طَهِّ
ذِي 

َّ
مردم دور امام پروانه وار چرخیدند و اطاعت کردند: »هُوَ ال

مُؤْمِنِینَ« )انفال، 62( هشت سال جنگ آنان 
ْ
دَكَ بِنَصْرهِِ وَ بِال يَّ

َ
أ

نَا الُلّه ثُمَّ اسْتَقامُوا« )فصلت، 30( روحیه  وا رَبُّ
ُ
را خسته نكرد: »قال

»مــا می توانیم« در مردم تزریق شــد و بــاور کردند که قرآن وعده 
ــوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین « )آل عمران، 

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ ال

َ
داده اســت که: »وَ أ

139( تمامیت ارضی تضمین شــد و دشــمن را به عقب رانده و 
تِي 

َّ
ــوا ال

ُ
قاتِل

َ
منطقه تصاحب شــده را پــس گرفتند و به آيــه ی »ف
مْرِ الِلّه« )حجرات، 9( عمل شد.

َ
ی تَفِي ءَ إِلی  أ

َ
تَبْغِي حَتّ

دست نشــانده های آمريكا را از کشــور بیرون کردند که قرآن 
 مِنْ دُونِكُــمْ« )آل عمران، 

ً
خِــذُوا بِطانَة

َ
ســفارش کرده بود: »لا تَتّ

ــوْ تُدْهِنُ 
َ
وا ل 118( بــا لبخندهــای دشــمن فريــب نخوردنــد: »وَدُّ

یُدْهِنُونَ« )قلم، 9( فهمیدند که دشمن خیر ما را نمی خواهد 
َ

ف
و اگر جوانان ما به کمالی برسند عصبانی می شوند ولی به آنان 

 مُوتُوا بِغَیْظِكُمْ« )آل عمران، 119(
ْ

ل
ُ

گفتیم: »ق
دشــمن هرگــز خیرخــواه مــا نبوده، بلكــه خواهان ســختی و 

مْ« )آل عمران، 118(
ُ
وا ما عَنِتّ دردسر ماست. »وَدُّ

اتــكا بــه توانایــی داخلــی انجــام گرفــت، چنــان که نمــاز به ما 
آموخت که بايد در سايه حول و قوه الهی کار کرد، ولی با تكیه بر 
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قیام و قعود خودمان: )بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد(
بدخواهان همیشــه در فكر خاموش کــردن نور خدا بودند: 
ولــی روز بــه روز جلوه ی حق بیش تر شــد: »یُرِيدُونَ لِیُطْفِــؤُا نُورَ 

واهِهِم « )صف، 8(
ْ

ف
َ
الِلّه بِأ

ما نبايد از دشمن انتظار خیر داشته باشیم. او بقدری خبیث 
اســت که اگر ســیل يــا زلزلــه ای، ویرانــی بزرگــی ايجاد کــرد، هرگز 
حاضر نیســت خود کمک کند و حتی مانــع کمک های ديگران 

نیز می شود. 
دشــمنان، صــدام را بــه غرور واداشــتند که چنــد روزه ایران را 
یَوْمَ« )انفال، 48( 

ْ
كُمُ ال

َ
خواهــی گرفت و به قول قرآن: »لا غالِبَ ل

ولی تیرشان به سنگ خورد. 
دشــمن از هیچگونــه تضعیف رهبــر، مكتب، امــت فروگذار 

نكرده، ولی پیروان حق همیشه در تاريخ پیروز بوده اند. 
 
َ
قــرآن به ما آموخت که دشــمن شــما را ســفیه می خوانــد: »أ
ــفَهاءُ« )بقره، 13( به شــما می گويد: پیغمبر  نُؤْمِنُ کَما آمَنَ السُّ
نا« )هود، 27( 

َ
 مِثْل

ً
 بَشَرا

َّ
يک انسانی است مثل شما! »ما نَراكَ إِلا

يِ« 
ْ
أ نا بادِيَ الرَّ

ُ
راذِل

َ
و پیروان پیامبر ارازل و اوباش هستند: »هُمْ أ

)هــود، 27( تــا با تحريم اقتصادی دور پیغمبــر را خلوت کند: »لا 
ــوا« )منافقون، 7( 

ُ
ی يَنْفَضّ

َ
تُنْفِقُــوا عَلی  مَــنْ عِنْدَ رَسُــولِ الِلّه حَتّ

گاهــی بــا نمادهــای مذهبی، مانند مســجد ضــرار، قــرآن به نیزه 
ة« )مجادله، 16(  يْمانَهُــمْ جُنَّ

َ
خَذُوا أ

َ
کردن و ســوگند دروغین: »اتّ

باهُمْ عِشــاءً یَبْكُون « )یوســف،16( ايجاد 
َ
و گريــه قابی: »وَ جاؤُ أ

« )قصص، 4( سفرها و کنفرانس ها 
ً
ها شِیَعا

َ
هْل

َ
 أ

َ
تفرقه: »وَ جَعَل

بِاد« )آل عمران، 
ْ
ذِینَ کَفَرُوا فِي ال

َّ
بُ ال

ُّ
كَ تَقَل

َ
نّ و متینگ ها: »لا يَغُرَّ

كِتابَ ... 
ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
تَسْمَعُنَّ مِنَ ال

َ
196( انواع نیش  زبان ها »وَ ل

« )آل عمران، 186( می خواهد شما را از میان بردارد.
ً
ذىً کَثِیرا

َ
أ
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ْ
ــمْ يَجْعَــل

َ
ل
َ
امــا خداونــد وعده داده اســت کــه: »أ

کُمْ  تَضْلِیــلٍ«  )فیل، 2( آيا نیرنگشــان را بی اثر نســاخت؟ »لا يَضُرُّ
کَیْدُهُــمْ« )آل عمران، 120( حیلــه ى بدخواهانه ى آنان هیچگونه 

آسیبی به شما نرساند.

 1. توجه به تاریخ «

نــه  اســت،  آمــوزى  عبــرت   تاريــخ ،  نقــل  از  قــرآن  هــدف 
داستان سرایی.

و  اســت  ســازنده  و  غفلت زدایــی  ســبب  تاريــخ   بــه   توجــه  
ذِینَ مِنْ 

َّ
 ال

ُ
تِهِمْ نَبَأ

ْ
مْ يأ

َ
 ل

َ
بی توجهی به آن، سبب توبیخ است. »أ

بْلِهِمْ« )توبه،70(
َ

ق
سنت های تاريخ ثابت است و برای همه مفید است و توجّه  
تْ 

َ
دْ خَل

َ
به  تاريخ  هر قوم، براى تبلیغ و تربیتشــان لازم اســت. »ق

مَم « )رعد، 30(
ُ
بْلِها أ

َ
مِنْ ق

توجّــه  بــه  تاريخ ، زمینــه ى صبر و شــكر را در انســان به وجود 
می آورد. يادآورى مصیبت ها و تلخی هاى گذشته و برطرف شدن 
آنها، انســان را به شــكر وادار می کند. توجّه به پايدارى امّت ها و 
پیروزى آنان، آدمی را به صبر و مقاومت دعوت می کند. »إِنَّ فِی 
ــتْهُمُ  بْلِكَ«، »مَسَّ

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَــل

َ
ارٍ شَــكُورٍ«، »أ ِ صَبَّ

ّ
ياتٍ لِكُل

َ
ذلِكَ ل

اءُ« رَّ
َ

ساءُ وَ الضّ
ْ
بَأ

ْ
ال

توجــه  بــه  تاريــخ  و سرنوشــت ســعادت آفرین کســانی که در 
امتحان پیروز شده اند و سرنوشت تلخ کسانی که در امتحانات 
الهی مردود شده اند، زمنیه پیروزی در امتحانات الهی را فراهم 

می کند.
بهترین درس براى زندگیِ امروز، عبرت  از تاريخ  گذشته است. 
البته عبرت  از تاريخ ، به فطرتی سالم و روحی پاك نیازمند است. 
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يــاتٍ لِقَــوْمٍ یؤْمِنُــونَ« آرى، ايمــان در بصیــرت و روشــن بینی 
َ

»ل
انسان، تأثیرگذار است.

ذِینَ 
َّ
قَدْ عَلِمْتُمُ ال

َ
بايد از تاريخ  پیشینیان، عبرت  بگیريم. »وَ ل

بُوا«، » کَیفَ 
َ

ذِیــنَ کَذّ
َّ
طَعْنا دابِرَ ال

َ
ــبْت «، »ق اعْتَــدَوْا مِنْكُمْ فِی السَّ

 مِنْ 
ْ

هَل
َ

بِین «، »ف مُكَذِّ
ْ
 ال

ُ
انْظُرْ ... عاقِبَــة

َ
ذِینَ ...«، »ف

َّ
 ال

ُ
کانَ عاقِبَــة

کِرٍ« آری بیان سختی ها و تلخی هاى گذشته، لذّت آزادى  امروز  مُدَّ
حُونَ ... يسْتَحْیونَ« را چندین برابر می کند. »يسُومُونَكُمْ ... يذَبِّ

در تاريــخ می خوانیم: قوم موســی پس از برخــوردارى از لطف 
ویــژه ى الهــی و رســیدن به حكومــت، گرفتار ذلت و مســكنت 
مِینَ« به »باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ 

َ
عال

ْ
 مِنَ ال

ً
حَدا

َ
مْ یؤْتِ أ

َ
شدند. يعنی »ل

الِلّه« تبدیل شد.
بايد توجه داشته باشیم که ایران قبل از انقاب چه تاريخی 
داشــته اســت. رژيم سلطنتی وابســته به بیگانگان، مستبد و 
فاســد، از طریــق کودتا، صنعتــش وارداتی، علمــش ترجمه ای، 
کشــورش تحت ســلطه و تحقیرشــده و عقب مانده، اخاقش 
آلوده و غرب زده، تبلیغاتش ترويج فساد، خدماتش منحصر به 
شهرهای بزرگ، مناطق دوردست و روستاها محروم از بسیاری 
از خدمات، برنامه هايش سوق به فساد و بی بندوباری و دارای 
انواع عقب ماندگی ها در صنعت، سیاست، معنويت، فضیلت 
و نداشــتن تجربــه انقابــی، در حالی کــه همه چیــز علیه حرکت 
انقابی مســلمین بود، به گونه ای که با کشــتن و زندان کردن و 

تهديد و شكنجه همه ی صداها را خفه می کردند.

2. توجه به نوآوری ها «

قــرآن بارهــا خداوند را به نوآوری در زمین و آســمان ها و خلق 
رْض « و گاهی 

َ ْ
ماواتِ وَ ال جديد ستايش کرده است. »بَدِیعُ السَّ
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كُمْ 
َ
نْشَأ

َ
ذِی أ

َّ
با کلمه انشــأ به نوآوری اشاره کرده اســت. »وَ هُوَ ال

مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ« )انعام، 98( و اوســت کســی که شما را از يك 
نفْس آفريد.

را  ابتــكارات  و  نوآوری هــا  انــواع  ایــران،  اســامی  انقــاب  در 
می بینیم. 

1. برآمدن انقاب از ايمان و معرفت اسامی
2. طرح دین و دنیا در کنار هم

3. شكســتن چارچوب هــای کلیشــه ای تقســیم قــدرت در 
جهان که در گذشته يا بايد شرقی بود، يا غربی! 

4. شــعار اســتقال، آزادی و جمهوری اســامی، کرد که در هر 
يک از این سه کلمه معانی والایی نهفته است.

البتــه نــوآوری ممكن اســت توســط قوم ســتمگر باشــد که 
بِاد« يعنی قــوم عاد 

ْ
هــا فِــی ال

ُ
ــقْ  مِثْل

َ
ــمْ  يخْل

َ
قــرآن می فرمايــد: »ل

در ساختمان ســازی ابتــكار داشــتند. البتــه هــر ابتــكارى ارزش 
نــدارد. )نــوآورىِ  گنــاه، ضد ارزش اســت.( قــرآن دربــاره قوم لوط 
حَدٍ 

َ
می فرمايد: شما در گناه نوآور هستید. »ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أ

مِیــن « )اعــراف، 80(  همانگونه که نــوآوری در دین اگر 
َ
عال

ْ
مِــنَ ال

برخاسته از وحی نباشد، بدعت و حرام است. آری نبايد به بهانه 
ابتكار و نوآورى و آزادانديشی، دست به گفتن يا نوشتن چیزی 

به نام دین زد که از فرمان خدا و رسول جلو بیفتد.

3. استقلال «

قــرآن دربــاره اســتقال می فرمايد: ما قبلــه را تغییــر داديم تا 
يهود بر شــما منت نگذارد که شــما در قبله تابع ما هســتید و 

»
ٌ

ة یكُمْ حُجَّ
َ
اسِ عَل  يكُونَ لِلنَّ

َّ
استقال نداريد. »لِئَا

از نگاه قرآن، مسلمانان بايد از تمام جهات سیاسی، نظامی، 
نْ 

َ
اقتصــادى و فرهنگی از اســتقال کامــل برخوردار باشــند: »ل
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« و از کســانی که 
ً

مُؤْمِنِینَ سَــبِیا
ْ
ــی ال

َ
كافِرِیــنَ عَل

ْ
 الُلّه لِل

َ
يجْعَــل

دارای استقال، حتی در فكر و عقیده نیستند، به شدت انتقاد 
کــرده اســت. منافقــان، اســتقال فكــر و عقیــده ندارنــد بــه هر 
جهتــی می چرخند، به ديگران وابســته و بی هدف ســرگردانند. 

»مُذَبْذَبِینَ بَینَ ذلِكَ«
کســی که بــه خدا و پیامبر ايمان قلبی داشــته باشــد، حاضر 
ــوْ کانُــوا یؤْمِنُــونَ ... مَــا 

َ
نیســت ولايــت غیــر الهــی را بپذیــرد. »ل

وْلِیــاءَ« )راه رســیدن بــه اســتقال واقعــی و رهائی از 
َ
خَذُوهُــمْ أ

َ
اتّ

سلطه ى کفّار، ايمان است(
آری آنــان کــه در راه و خــط خداينــد، نبايــد از منحرفــان کمــك 
بگیرند و بايد استقال سیاسی و اقتصادى خود را حفظ کنند. 

»
ً
ینَ عَضُدا ِ

ّ
مُضِل

ْ
خِذَ ال

َ
»ما کُنْتُ مُتّ

کــه رهبــر جامعــه اســامی هــم بايــد  در قــرآن می خوانیــم 
استقال  رأى داشته باشد و گرفتار فضاسازی ها و جوسازی ها 

مْ ...« 
ُ
عَنِتّ

َ
وْ يطِیعُكُمْ ... ل

َ
و فشارهای داخلی و خارجی نگردد. »ل

4. آزادی «

آزادى از ســلطه ى طاغوت هــا، از بزرگ تریــن نعمت هاســت. 
چنانكــه خداونــد در میان همه نعمت ها، نام آن را برده اســت. 

یناكُمْ«  »نَجَّ
جنگ هــای اســامی يــا برای دفــاع اســت و يا برای برداشــتن 
ســتمگرانی کــه مانــع انتخــاب آزادانــه راه حــق می شــوند. قرآن 
« و با آنها بجنگید تا 

ٌ
ی لا تَكُونَ فِتْنَة

َ
وهُــمْ حَتّ

ُ
می فرمايــد: »وَ قاتِل

فتنه )بت پرستی و سلب آزادى از مردم،( باقی نماند.
كُفْرِ«

ْ
 ال

َ
ة ئِمَّ

َ
وا أ

ُ
قاتِل

َ
و در جای ديگر می خوانیم »ف

فرعــون بــه مؤمنیــن گفــت: چــرا بــدون اذن مــن به موســی 
كُمْ« آری 

َ
نْ آذَنَ ل

َ
 أ

َ
بْــل

َ
 فِرْعَوْنُ آمَنْتُــمْ بِهِ ق

َ
ايمــان می آوريد. »قــال
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در استعمار فرهنگی حكومت ها، آزادى انديشه و حقّ انتخاب 
رى « 

َ
 ما أ

َّ
رِيكُمْ إِلا

ُ
عقیده از مردم ســلب می شــود و می گفت: »ما أ

من جز آن چه را که تشــخیص می دهم راه ديگرى به شــما ارائه 
نمی دهــم. طاغوت هــا جز براى خود، براى هیــچ کس حقّ اظهار 

نظر قایل نیستند.
ســنّت و قانــون خداونــد، آزاد گذاشــتن انســان اســت. او 
می تواند مردم را به اجبار به راه حقّ وادار کند، امّا رشد واقعی در 
ســايه آزادى است. در قرآن می خوانیم که اگر خدا می خواست، 

اختاف و نزاعی میان مردم ايجاد نمی شد.
حضرت امیر علیه السام می فرمايد: »لاتكن عبد غیرك و قد 
«، بنده ديگرى مباش که خداوند تو را آزاد آفريده 

ً
جعلك اللّه حرا

است.
اســام، برای آزادسازی مستضعفان دربند و مظلومان تاريخ 
ســفارش کرده و از بی تفاوتی نســبت به مظلومان توبیخ کرده 
مُسْــتَضْعَفِین « 

ْ
ونَ فِی سَــبِیلِ الِلّه وَ ال

ُ
كُمْ لا تُقاتِل

َ
اســت. »وَ ما ل

)نساء، 75( 
آزادی به قدری مهم است که وقتی در مكه به شخصی ظلم 
شــد، پیغمبر اســام قبل از نبوت با چند نفر از مشــرکین مكه 
پیمــان بســتند کــه علیه هــر ظالمی بشــورند و احــدی در مكه 
مــورد ظلم قــرار نگیــرد و بتواند آزادانــه زندگی کنــد. این پیمان 
بــه نــام حلــف الفضول بــود که نوعــی بیمه بــود برای فقیــران و 
ورشكستگان. پیامبر )ص( فرمود: »من شاهد پیمانی بودم که 
بسیار برای من محبوب بود و دوست دارم در اسام هم باشد«
يكی از اهداف انبیاء، آزادسازی اسیران دربند است، حضرت 
بْهُم  «    وَ لا تُعَذِّ

َ
 مَعَنا بَنِی إِسْرائِیل

ْ
رْسِل

َ
أ

َ
موسی به فرعون گفت: »ف

البتــه اگــر کســی خواســت از آزادی ســوء اســتفاده کنــد، بايد او 
را از کار خــودش بازداشــت. مخالفیــن حضــرت شــعیب بــه او 
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می گفتند: چرا نمی گذاری ما در اموال خودمان آزادانه به هر نحو 
که می خواهیم عمل کنیم؟ آنان می خواســتند با کم فروشــی و 
ضایع کردن حق مردم  و اسراف و ولخرجی و عیاشی، ثروت خود 
را مصرف کنند ولی حضرت شــعیب مانع بود. قرآن می فرمايد: 
مْوالِنا ما نَشــؤُا« آری مالكیت، 

َ
 فِی أ

َ
نْ نَفْعَل

َ
مُرُكَ ... أ

ْ
 صَاتُكَ تَأ

َ
»أ

دلیل جواز هر نوع مصرف نیست. 
در صدر اسام، مردى از خودراضی و لجوج به نام »سَمُرهِ« گاه 
و بیگاه بی اجازه و سرزده وارد باغ محل زندگی يكی از ياران پیامبر 
می شد و مزاحم خانواده او بود. بهانه او هم این بود که من در 
گوشــه باغ درختی دارم و براى ســر زدن به آن وارد باغ می شــوم. 
صاحب باغ به سمره گفت: رسیدگی به آن درخت مانعی ندارد 
 آمدن خود را اطاع دهید و سرزده وارد نشويد. سمره 

ً
ولی قبا

گفت: لازم نیست. صاحب باغ به نزد پیامبر آمد و از او شكايت 
کرد. حضرت، ســمره را احضار و موعظه کرد، امّا او زیر بار نرفت، 
پیامبــر فرمــود: ایــن درخــت را بــا درخــت ديگــرى کــه در مكان 
ديگرى اســت عوض کن، حاضر نشــد. پیامبر صلی اللّه علیه و 
آلــه فرمود: درخت خود را به صاحــب باغ بفروش، ولی راضی به 
ایــن کار هم نشــد. حضرت فرمود: پــس لااقل با اجــازه وارد باغ 
شو. باز قبول نكرد. پیامبر فرمود: از این درخت صرف نظر کن 
تا من در بهشت درختی را براى تو ضمانت کنم، امّا او لجاجت 
کــرد و نپذیرفــت. پیامبر صلی اللّه علیه و آله دانســت که بناى 
او بر لجاجت اســت، دســتور داد درخت را از ريشــه کنده و دور 
بیاندازنــد. )وسائل الشــیعه، ج17، ص340( و فرمــود: »لا ضــرر 
و لا ضرار فی الاســام« يعنی کســی نمی تواند به بهانه مالكیت 
شــخصی، ســبب ايجاد مزاحمت و ســلب آزادی ديگران شود. 
این جمله برای فقهاء ســند محكمی برای بســیاری از فتواها و 
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مسایل حقوقی است. 
از مهم ترین فلســفه ى بعثت انبیا علیهم الســام، طاغوت 
زدایــی، آزادى و رهایــی انســان ها از قیــد بندگی ديگران اســت. 
نِ اعْبُدُوا الَلّه 

َ
 أ

ً
ةٍ رَسُــولا مَّ

ُ
ِ أ

ّ
قَدْ بَعَثْنا فِــی کُل

َ
قــرآن می فرمايد: »وَ ل

اغُوت « )نحل، 36( آری دعوت به توحید و دورى از  وَ اجْتَنِبُوا الطَّ
طاغوت، در رأس برنامه همه پیامبران بوده است و خداپرستی 
با پذیرش سلطه ى طاغوت ها و ستمگران، نمی سازد و با ايمان 
و عبادت و اتصال به خداوند، انسان قدرت مبارزه با طاغوت ها، 

پیدا می کند.
در قرآن مجید، بارها به مسئله ى آزادى انسان ها در انتخاب 
راه و عقیــده اشــاره شــده اســت و فرمــوده: ای پیامبــر تــو جبار 
یهِمْ 

َ
سْتَ عَل

َ
نیستی تا مردم را به اجبار به راه حق دعوت کنی. »ل

 
َ
بَاغُ«، »أ

ْ
 ال

َّ
سُولِ إِلا ی الرَّ

َ
ارٍ«، »ما عَل یهِمْ بِجَبَّ

َ
نْتَ عَل

َ
بِمُصَیطِرٍ«، »ما أ

 
ْ

ل
ُ

 نَذِیرٌ« و »ق
َّ

نْتَ إِلا
َ
ینِ«، »إِنْ أ اسَ«، »لا إِكْراهَ فِی الدِّ نْتَ تُكْرهُِ النَّ

َ
أ

َ
ف

یكُمْ بِوَکِیلٍ«.
َ
سْتُ عَل

َ
ل

مخفی نماند که بعضی آزادی را معنای بی تفاوتی، ولنگاری و 
هــرج و مــرج معنا می کنند. در حالی که آزادی به این معنا گرچه 
 به سود افراد عیاش باشد، ولی برای اخاق 

ً
ممكن است، موقتا

اجتماعی و آزادی اجتماعی و رشد معنوی مانع است. همانگونه 
که کودک دوست دارد، آزادانه هر چه را می خواهد بخورد، غافل 
از آنكه این آزادی در خوردن، در پیش چشــم والدین کار منفی 
اســت و نوعی آســیب به جســم بچه يا محروم کردن ديگران از 

حق خود می شود.
چشــم چرانی يــک نــوع آزادی اســت، ولــی مــرد چشــم چران، 
همســر و زندگــی خــود را با کســانی کــه در خیابان ديده اســت، 
مقايسه می کند و خودش را ناراضی، اخاقش را تند و زندگی اش 
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را تلخ و گاهی متاشی می کند. 

5. جمهوری اسلامی «

در ایــن عبــارت، هم به آيه »شــاورهم فی الامر« عمل شــده و 
هــم به دســتورات الهــی! در جمهوری اســامی هم عزت نهفته 
اســت، تــا هر فــرد در هر انتخاباتــی نظر خود را بــدون هیچ گونه 
فشــار و تهديــدی، اعمــال کند و هم عقانیت و توجــه به افكار 
عمومــی و هــم برابری به معنای واقعی کــه هر نفر فقط يک رأی 

دارد و رأی هیچ کس بر رأی ديگری مقدم نیست. 
در بعضــی از کشــورهای دنیــا رأی مــردم هســت، ولــی قانون 
خــدا نیســت. ولــی در جمهوری اســامی، ترکیــب جمهوريت و 
اسامیت، نخستین قله ی درخشش انقاب است. واردکردن 
ی به کانون مدیريّت کشــور، با حضور امت در 

ّ
عنصــر اراده ی مل

همه ی صحنه های مدیريتی از مزايای جمهوری اسامی است.

6. تقابل اسلام و استکبار «

در دنیــای امروز رويارویی ها بر اســاس نژاد، لهجه، ســرمايه، 
سیاســت و امثال آن اســت. ولــی در فرهنگ اســام، رويارویی 
میــان اســام و کفــر، اســام و اســتكبار،  اســام و اســتثمار و 

استعمار، عدالت و ظلم، مشورت و استبداد است.

7. توجه به نعمت های خاص  «

بعضــی از نعمت هــای الهــی عــام اســت، نظیر، علــم و قدرت 
و وحــدت و صنعــت و سیاســت و امثــال آن. ولــی بعضــی از 
نعمت هــای الهــی خــاص اســت، در انقــاب اســامی، مــا انواع 
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مزايای خاص ديده می شود از جمله:
1. بزرگتریــن، موفق ترین، فعال ترین، ريشــه دارترین انقاب 

عصر جديد، ایرانی و ملی، دينی، پیشرو و درخشان
2. مردمی ترین انقاب عصر جديد

ه 
ّ
3. تنها انقاب بدون خیانت به آرمانهايش پس از يک چل

ی پرافتخار
4. صیانت کننده از کرامت خود 

5. صیانت کننده از اصالت شعارهای خود  
6. پديدهای زنده

7. قدرتمند )با قدرت(
8. مهربان

9. با گذشت
10. با شكوه

11. با اراده
12. با صداقت
13. با صراحت

14. با اقتدار
15. با مروّت و جوانمرد

16. با دامنه ی عمل جهانی و منطقهای
17. همراه مظلومان جهان

18. فاصله نگرفتن از ارزش های آمیخته با ايمان دينی مردم 
با هیچ بهانه ای

19. دچارنشدن به رکود و خموشی پس از نظام سازی
20. عدم ارتكاب افراط ها 

21. عدم ارتكاب چپ روی ها 
22. عدم شلیک اولین گلوله )حتّی به امريكا و صدام(
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23. دفاع پس از حمله ی دشمن
24. فرودآوردن ضربت متقابل محكم بر دشمن

25. ايســتادگی در برابــر زورگويان و گردنكشــان با صراحت و 
شجاعت

26. دفاع از مظلومان و مستضعفان با صراحت و شجاعت
27. انعطاف پذیر

28. آماده ی تصحیح خطاها
29. مواجهه ی ايجابی با نقدها

30. ثبات و امنیت و تمامیت ارزی و حفاظت از مرزها
31. شكسته شدن ابهت قلدران و مستكبران

32. مشارکت مردمی در مسایل سیاسی
33. گام هایی به سوی عدالت 

34. بالارفتن عیار معنويت 

8. پاک سازی و طرد افراد نفوذی «

در طــول تاريــخ عوامل نفوذی با اســم های مختلف از جمله 
بــه نــام دیپلمــات، خطرناك تریــن جاســوس ها را بــه کشــورها 
اعــزام می کننــد. به نام مستشــار نظامی، توطئه گــرى می کنند و 
به اســرار نظامی دست می يابند. به نام حقوق بشر، از مزدوران 
خــود حمايت می کنند. به نــام دارو، براى مزدوران خود اســلحه 
می فرســتند. بــه نــام کارشــناس اقتصــادى، کشــورهاى ناتوان 
ع را از  را ضعیــف نگــه می دارنــد. بــه نام سم پاشــی، باغهــا و مــزار
بین می برند و حتّی به نام اسام شــناس، اســام را وارونه جلوه 

می دهند. 
ولــی انقــاب اســامی به قــرآن عمــل کرد کــه می فرمايــد: »لا 
 مِــنْ دُونِكُم « )آل عمــران، 118( »بِطانَة« به لباس 

ً
خِــذُوا بِطانَة

َ
تَتّ
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زیر گفته می شــود که به »بَطن« و شــكم می چسبد. این کلمه، 
کنايــه از مَحرم اســرار اســت. بر این اســاس، نبايــد بیگانگان را 
مَحرم اســرار خويش قرار ندهیم. وجود مستشــاران خارجی در 
کشورهاى اسامی، ممنوع است و رازدارى، يك وظیفه ى قطعی 
اســت. هر مســلمانی هــم کــه مصــداق »دُونِكُمْ« باشــد، نبايد 
محرم اسرار قرار گیرد، زیرا در میان مسلمانان نیز افراد فتنه جو 
و جاســوس، کم نیســتند. ماك دوســتی و روابط صمیمانه ى 
 

ً
خِذُوا بِطانَة

َ
مســلمانان با سایر جوامع بايد ايمان باشــد. »لا تَتّ

مِنْ دُونِكُمْ«
از وظايــف هــر مســلمان آن اســت کــه دست نشــانده ها و 
عناصر خائن را شناسایی و در مقام طرد و حذف آنان گام بردارد. 
در قرآن می خوانیم که در میان مسلمین افراد نفوذی بودند: »وَ 

هُمْ« )توبه، 47(
َ
اعُونَ ل فِیكُمْ سَمَّ

در میــان مســلمانان افــرادی هســتند کــه امــور را گاهــی بــا 
بزرگ نمایــی و گاهی بــا کوچک نمایی واژگونه نشــان می دهند: 
مُور« )توبه، 48( تحريف واقعیت ها و گزارش هاى 

ُ ْ
كَ ال

َ
بُوا ل

َّ
ل

َ
»وَ ق

جعلی براى رهبر، کار منافقان اســت و رهبر امّت اســامی بايد 
هوشیار باشد و به هر گزارشی اعتماد نكند. 

قــرآن این افراد را دشــمن واقعی دانســته و می فرمايد: »هُمُ 
احْذَرْهُمْ« آنان دشمنان تو هستند، از آنها برحذر باش.

َ
عَدُوُّ ف

ْ
ال

 
ً

»هم  العدو« يعنی دشــمن واقعی این افراد هستند، زیرا اولا
 چون 

ً
درون جامعه هســتند و از اسرار مسلمانان آگاهند، ثانیا

 
ً
در لباس دوســت هستند، شــناخت آنان مشكل است، ثالثا

 چون 
ً
چون ناشــناخته اند، مبارزه با آنان ســخت تر اســت، رابعا

پیوندهاى نســبی و ســببی با مســلمانان دارند، برخورد با آنان 
 ضربه آنان غافلگیرانه تر است.

ً
پیچیده تر است و خامسا
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 مسلمانان بايد باور کنند که تمام عزت برای خدا و رسول و 
مُؤْمِنِین « )منافقون، 

ْ
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِل عِزَّ

ْ
ِ ال

مؤمنان است.    »وَ لِلّهَّ
 )8

امام صادق علیه السام فرمود: خداوند امور مسلمانان را به 
خودشــان واگذارده، ولی اجازه ذلیل کردن خود را به آنان نداده 

است: »و لم يفوض الیه ان يكون ذلیا« )کافی، ج5، ص63(
در حديــث می خوانیــم کــه پرســیدند: چگونه مؤمــن خود را 
ذلیل می کند؟ امام صادق علیه الســام فرمود: »يتعرض لما لا 
يطیــق و يدخل فیما يعتذر منــه« در کارى که تــوان انجامش را 

ندارد و از انجامش معذور است وارد می شود.
ناگفتــه پیداســت کــه معنای عــزت داشــتن ثــروت و قدرت 
نیســت، بلكه معنای عــزت، صابت و نفوذناپذیری اســت. به 
زمیــن ســخت می گويند »ارض عــزاز«، يعنی بیل و کلنــگ در آن 
فرو نمی رود. مؤمن عزیز است، يعنی حاضر نیست با هیچ گونه 
تهديد و تطمیع از منطق و راه خود دســت بردارد، يا نســبت به 

دشمن کوتاه بیايد يا سازش و عقب نشینی کند. 
ممكــن اســت، فــردی مثل ابــاذر بــدون داشــتن امكانات و 
قــدرت بر ســر فردی مثــل معاويه فرياد بكشــد. این گونه افراد 
عزیزند و در مقابل افرادی هستند که امكانات زيادی دارند ولی 
باز هم به خاطر ترس يا طمع از موضع خود عقب نشینی کنند. 

این گونه افراد ذلیل هستند گرچه همه چیز داشته باشند. 
قبــل از انقاب اســامی آمريكا و دست نشــانده های او برای 
مردم تصمیم می گرفتند. حتی امروز ســران بعضی کشــورها با 
حمايت هــای آمريكا جابجا می شــوند. ولی با لطــف الهی پس از 



 28

××
ب  ×

قلا
م ان

دو
ام 

ه گ
انی

 بی
نی

قرآ
ی 

بان
   م

××
×   

انقاب و جانفشــانی ها، حتی يک فرد از مســئولین يک شهر و 
روســتا را نمی توانند تعیین کنند و این انقاب اســامی بود که 
با تشكیل حكومت مردمی و مردم سالاری و اراده ملی و ترويج 
فرهنگ »ما می توانیم« و اتكاء به توانایی داخلی و امثال آن برای 

ایران عزت آفرينی کرد.

10. توجه به نقش جوانان «

جوانــان دارای همــت بلنــد و امیــدوار، هوشــیاری، ســرعت 
عمــل، ابتــكار، عمــل جهــادی، روحیــه انقابــی، بــرادری و ايثــار، 
همراه با ذکر و دعا و پاسداری از عظمت و هیبت الهی و شجاع 
در برابــر متكبــر و مســتكبر، حماســه آفرین، عدالت دوســت، 
استوار، مسئولیت پذیر، فعال، پیشگام، تسخیرکننده قله های 
علمی، ناكام ساز دشمن و آماده برداشتن گام های بلند، فعال 
در میدان هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، بین المللــی، در 
عرصه ی دین و اخاق و معنويت، با درس گرفتن از تجربه ها، و 
با نگاه انقابی و جهادی مانع ویژه خواران، دشمن فريب کاران 
و حامی مستضعفان هستند و می توانند برای مقابله با سبک 

زندگی غربی گام های بلندی بردارند.
قــرآن بــه نوجوانــان ســفارش می کنــد کــه بايــد در مصالــح و 
ــاةَ وَ  قِــمِ الصَّ

َ
مفاســد جامعــه خــود را دخالــت دهنــد: »يــا بُنَی أ

مُنْكَرِ« )لقمــان/ 17( يعنی نوجوان 
ْ
مَعْــرُوفِ وَ انْــهَ عَــنِ ال

ْ
مُــرْ بِال

ْ
أ

می تواند نسبت به معروف ها امر کند و نسبت به منكرات نهی 
کند. این عمل نشانه آن است که نوجوان بايد، هم بفهمد، هم 
تشخیص دهد، هم فرياد کشد، هم شجاع باشد، هم متعهد 

باشد وگرنه بدون این ها نمی تواند امر و نهی کند. 
در بعضی آيات می خوانیم که حضرت ابراهیم علیه السام به 
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بَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا 
َ
بِیهِ يا أ

َ
 لِ

َ
پــدر يــا عموی خود می گفت: » إِذْ قــال

يسْــمَعُ وَ لا یبْصِــرُ وَ لا يغْنِی عَنْكَ شَــیئا« )مريم، 42( اى پدر! چرا 
چیزى را می پرســتی که نمی شــنود و نمی بیند و تو را از هیچ چیز 
بی نیاز نمی کند؟ آری نهی از منكر مرز سنّی ندارد. پسر می تواند 
بــزرگ خانــواده را نهــی کند، امّا بايد احترام آنــان را حفظ کند. زیرا 
همیشه کمال افراد به سن آنها بستگی ندارد؛ گاهی فرزند خانه 

از بزرگ ترها بهتر می فهمد.
قرآن به سوره یوسف نام احسن القصص داده است. شايد 
به خاطر آن باشد که محور این سوره يک نوجوان به نام یوسف 
است. در سیره پیامبر می خوانیم که مسئولیت تبلیغ اسام در 
مدينــه را به جوانی به نام مصعب واگــذار کرد و فرمانده نظامی 
لشــگر، شــخصی به نام زيد 18 ساله بود. در قرآن می خوانیم که 
مســئولیت تطهیر مســجد الحرام بــه عهده ســالمندی به نام 

ابراهیم و نوجوانی به نام اسماعیل واگذار شد. »طهرا بیتی«
قرآن در بیان کمالات، سالمند و نوجوان را در کنار هم تجلیل 
می کند و می فرمايد: ابراهیم و اســماعیل هر دو با هم تســلیم 

جَبِین « )صافات، 103(
ْ
هُ لِل

َّ
ما وَ تَل

َ
سْل

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
فرمان خدا شدند. »ف

امام حسین علیه السام در کربا، هم جوانان و هم نوجوانان 
را بــا خــود برد. در انقاب ایران حضــور جوانان در راهپیمایی ها، 
جبهه ها، بازســازی ها، تشــكیل مراكز امدادی و خدماتی از يک 
سو، و پیشرفت و توسعه دانشگاه ها و فناوری ها از سوی ديگر 
و توجــه به معنوياتی از قبیل اقامه نمــاز در آموزش و پرورش و 
دانشگاه ها و رشد مسأله اعتكاف و حفظ قرآن بر هیچ منصفی 

پوشیده نیست. 
رونق معنوی را بايد در زائران مكه و کربا و مشهد و جمكران 
و شــرکت در مســابقات دينــی و حضــور در اردوهــای جهادی و 
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پیاده روی های اربعین و دل کندن از پدران و مادران و همسران    ×

با حضور در جبهه ها و شــكرگزاری خانواده شــهدا از اينكه عزیز 
خود را در راه خدا داده اند، پیدا کرد.

نوجوانــان دیــروز کــه امــروز جوانــان دانشــمند و مخترعــان 
برجســته شــده اند و انــواع وســایل زیرســاختی و صنعت هــای 
پیشــرفته دفاعی و رشد مسایل بهداشــتی و پزشكی در همه 
صحنه ها پديد آمده اســت، همه در ســايه برکات انقاب بوده 

است.
البته جمعی هم فاسد و مفسد و خائن پیدا می شوند، ولی 

آمار افراد خدمتگزار امین به مراتب بیش تر از این افراد است. 
ایــن رشــد معنــوی، مرحله نخســتین خودســازی و گامی به 

سوی مرحله جامعه سازی و تمدن سازی است.

11. پایداری  و استقامت «

مدعیان زيادند ولی همه صالح و صادق و وفادار نیستند. 
چه افرادی با خدا عهد می بندند که اگر وضع مالی و اقتصادی 
ما خوب شود، به ديگران کمک می کنیم، ولی پس از رسیدن به 
مقصــد، عهد خود را فراموش می کنند. »وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ الَلّه 
الِحِینَ« )توبه،  نَكُونَنَّ مِنَ الصَّ

َ
نَّ وَ ل

َ
ق دَّ نَصَّ

َ
ضْلِهِ ل

َ
ئِنْ آتانا مِنْ ف

َ
ل

75( و برخی از آنان با خدا پیمان بســته بودند که اگر خداوند از 
 صدقه )زکات( خواهیم داد 

ً
فضل خويش به ما عطا کند، حتما

وا بِهِ وَ 
ُ
ضْلِهِ بَخِل

َ
ا آتاهُمْ مِنْ ف مَّ

َ
ل

َ
و از نیكــوکاران خواهیم بود. »ف

ــوْا وَ هُــمْ مُعْرضُِــونَ« )توبه، 76( پس چــون خداوند از فضل 
َّ
تَوَل

خويش به آنان بخشید، بدان بخل ورزيدند و )به پیمان( پشت 
کرده و روى گردان شدند.

ولــی در برابر این گروه افرادی هســتند که تا پــای جان از فكر 
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و منطــق و شــعار خــود دفاع می کننــد. يكی از بــرکات جمهوری 
اسامی آن است که به شدّت پای بند به اصول خود و مرزبندی 
خود در مقابل رقیبان و بی مبالاتی نكردن با خطوط اصلی خود و 
در عین حال منطقی بودن و متحجر نبودن و توجه به پديده ها 

و موقعیت های نو به نو است.
اسام عنصر فقاهت را يک اصل می داند و به همه سفارش 
کرده اســت که در حوادث واقعه که بیش تر آن مســایل جديد 
و نــو اســت، به فقهــای عالم بــه زمانــه مراجعه کنید تا مســأله 
و تكلیــف جامعــه بر اســاس اصولی کــه در اختیار فقیه اســت 

روشن شود. 

12. دستاوردهای جمهوری اسلامی  «

* کشوری مستقل و آزاد )که درباره استقال و آزادی مطالبی 
را آورديم(

هُــمْ مَــا 
َ
وا ل عِــدُّ

َ
* کشــوری مقتــدر کــه قــرآن می فرمايــد: »وَ أ

خَیلِ تُرْهِبُــونَ بِهِ عَــدُوَّ الِلّه وَ 
ْ
ةٍ وَ مِنْ ربِــاطِ ال ــوَّ

ُ
اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ ق

مُهُــمْ وَ ما 
َ
مُونَهُــمُ الُلّه يعْل

َ
کُــمْ وَ آخَرِیــنَ مِــنْ دُونِهِــمْ لا تَعْل عَدُوَّ

مُونَ« 
َ
نْتُمْ لا تُظْل

َ
یكُمْ وَ أ

َ
 إِل

َّ
تُنْفِقُوا مِنْ شَی ءٍ فِی سَبِیلِ الِلّه یوَف

)انفال، 60( و براى )آمادگی مقابله با( دشمنان، هرچه می توانید 
تــا دشــمن خــدا و  از اســبان ســوارى فراهــم کنیــد  از نیــرو و 
دشــمن خودتان و نیز )دشــمنانی( غیر از اينان را که شــما آنان 
را نمی شناســید، ولی خداوند آنها را می شناســد، به وســیله آن 
بترســانید، و در راه خدا )و تقويت بنیه ى دفاعی اســام( هرچه 
انفاق کنید، پاداش کامل آن به شــما می رســد و به شــما ستم 

نخواهد شد.«
جالب آن است که بعد از این فرمان آماده باش همه جانبه، 
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ْ

ل
َ
ها وَ تَوَکّ

َ
اجْنَــحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ــل در آيــه بعد می فرمايد: »وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

عَلِیمُ« )انفال، 61( و اگر )دشمنان( به 
ْ
مِیعُ ال هُ هُوَ السَّ

َ
ی الِلّه إِنّ

َ
عَل

( تمایل نشــان بــده و بر خداوند  صلــح تمایل داشــتند، )تو نیز
توکّل کن، همانا او شنوا و داناست.

حضــرت علــی علیه الســام بــه مالــك اشــتر می نويســد: »لا 
 دعاك الیه عَــدوّك و للّه فیه رضا فانّ فی الصلح 

ً
تدفعــنّ صُلحا

 لبــادك و لكــن 
ً
 مــن همومــك و أمنــا

ً
دعــة لجنــودك و راحــة

الحــذَر کل الحذَر من عدوّك بعــد صُلحِه، فان العدوّ ربّما قارب 
لیتغفّل« )نهج الباغه، نامه 53( صلح پیشنهادى دشمن را رد 
مكن، ولی پس از صلح هوشیار باش و از نیرنگ دشمن برحذر 

باش، چون گاهی نزديكی دشمن، براى غافلگیر کردن است!
1- آری مسلمانان بايد در اوج قدرت باشند تا تقاضاى صلح، 

مِ«
ْ
ل از سوى دشمن باشد. »وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

اجْنَحْ 
َ

مِ ف
ْ
ل 2- اســام، جنگ طلب نیســت. »وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

ها« 
َ
ل

3- فرمان جنگ و پذیرش صلح، با پیامبر خدا و از اختیارات 
اجْنَحْ« نفرمود: »فاجنحوا«

َ
رهبرى جامعه اسامی است. »ف

4- در پذیــرش صلــح، هم احتمال خطر و توطئه اســت، هم 
ی 

َ
 عَل

ْ
ل

َ
زخم زبان برخی دوستان، ولی بايد بر خدا توکّل کرد. »تَوَکّ

الِلّه«
ایــن آيــه را بايــد در کنــار آيــه ى 58 انفــال در نظــر گرفــت کــه 
اگــر رهبــر مســلمانان بــا شــواهد و قرائنــی، يقیــن بــه خدعه ى 
دشــمن در ســايه ى صلح داشت، حســاب ديگرى دارد، ولی در 

صورت احتمال حسن نیت، بايد با هوشیارى آن را بپذیرد.
آری اگــر مــا به وظیفه ى خــود عمل کنیم، نبايد از مشــكات 
يدَكَ 

َ
بترســیم، چون خداوند، گشــاينده ى مشــكات اســت. »أ
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بِنَصْرهِِ« و حمايت هاى مردمی، به اراده ى خداوند در جهت يارى 
مُؤْمِنِینَ«

ْ
يدَكَ بِنَصْرهِِ وَ بِال

َ
شماست. »أ

البتــه اقتــدار مســلمانان تنهــا بــه خاطــر تجهیــزات و نفرات 
و مهمــات نیســت، بلكــه اقتــداری برخاســته از ايمان بــه خدا، 
و  ينْصُرْکُــمْ«  الَلّه  تَنْصُــرُوا  »إِنْ  او  نصرت هــای  بــه  اطمینــان  و 
بَعَكَ مِنَ 

َ
همراهی نیروهای خودی است: »حَسْبُكَ الُلّه وَ مَنِ اتّ

مُؤْمِنِیــنَ« )انفــال، 64( براى تو )حمايت( خداونــد و پیروان با 
ْ
ال

ايمانت کافی است )و نیازى به حمايت گرفتن از ديگران ندارى(.
مؤمنــان انقابــی امیــدوار بــه وعده هــای الهــی هســتند که 
می فرمايــد: 20 نفر مقاوم بر 200 نفر از دشــمنان پیروز هســتند. 
»عِشْــرُونَ صابِــرُونَ يغْلِبُــوا مِائَتَینِ« و حتــی در برخی مواقع که 
إِنْ 

َ
ضعفی احســاس شــود، بــاز هم به خــود اطمینان دارنــد: »ف

فٌ 
ْ
ل
َ
 صابِــرَةٌ يغْلِبُوا مِائَتَیــنِ وَ إِنْ يكُنْ مِنْكُــمْ أ

ٌ
يكُــنْ مِنْكُــمْ مِائَة

فَیــنِ« )انفــال، 66( اگــر صــد نفــر از شــما پايدار باشــد، 
ْ
ل
َ
يغْلِبُــوا أ

( پیروز می شــود، و اگر از شــما هزار نفر  بر دويســت نفر )از کفّار
باشند، بر دو هزار نفر )از آنان( پیروز می شوند.

ایــن اشــاره بــه اقتــدار نظامــی! و امــا اقتــدار علمــی و عملــی! 
کــه تاريــخ نشــان می دهــد، مســلمین بنیانگــذار  همانگونــه 
بســیاری از علوم بوده و امروز نیز در کشــور ما هر روز گام هایی 
به جلو برداشته می شود و افتخارات درخشان و پیشرفت های 
شگفت آور و رکوددار در شتاب پیشرفت¬های علمی در جهان 
و در منطقــه و مانــع ســلطه دوبــاره قلــدران جهانــی و برنــده ی 
رتبه هــای نخســت در رشــته¬های حسّــاس و نوپديد، ســرآمد 
در گســترش خدمــات اجتماعــی، در انگیزه¬هــای جهــادی، در 
جمعیّــت جــوان کارآمــد اســت. همــراه بــا معنويت و اخــاق و 

برداشتن گام هایی در راه عدالت! 
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گرچه هنوز به عدالت کامل و جامع نرسیده ايم، ولی گام های 
بلنــدی به ســمت عدالــت برداشــته ايم. بــردن دانشــگاه ها در 
شــهرها، و آوردن جوانــان مســتعد از شــهرها بــه مراكــز علمی، 
بردن علم اموزی در روستاها، رشد شرکت دختران در کاس ها، 
جابجایــی خدمــات از مرکــز بــه همــه جای کشــور و رســیدن به 
بعضی از مسایل حساس نظیر، هسته ای، سلول های بنیادی، 

نانو، هوافضا و امثال آن!

13. مدیریت جهادی «

مدیريــت جهــادی آن اســت که با توجــه به قدرت خــودی، و 
شعار »ما می توانیم« و بی اعتنایی به انواع وابستگی ها، همراه 
با جوشش انقابی و نظم سیاسی و دوری از رکود و خموشی و 
فداكاری و نشــاط و دوری از زورگویی و تحمیل عقیده، همراه با 

حق تصمیم گیری و مشورت با افراد باشد.

14. عزت، حکمت، مصلحت «

در همــه برنامه هــا و قراردادهــا و برقراری روابط يــا قطع روابط 
بايد به این اصل توجه شود و نبود هر يک، نقص مهمی است. 

15. داشته ها و سرمایه ها «

در سوره ابراهیم از آيه 32 به بعد نعمت هایی را می شمارد و 
می فرمايد: آب باران، انواع میوه ها، رام شــدن کشــتی ها در دريا، 
وجــود نهرها، مســخر بودن خورشــید و ماه و شــب و روز، همه 
و همه نعمت های الهی در دســت شماســت که اگر بخواهید 
آن ها را بشــماريد نمی توانید. در پايان آيه می فرمايد: اگر به این 
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داده هــا و ســرمايه ها توجــه و در جای خود به کار گرفته نشــود، 
ومٌ 

ُ
ظَل

َ
نْســانَ ل ِ

ْ
انســان بسیار ستمگر و ناسپاس اســت. »إِنَّ ال

ارٌ« )ابراهیم، 34(
َ

کَفّ
در سايه انقاب اسامی، نعمت های بسیاری از سوی خدا بر 

این مردم نازل شده است که برخی از آن ها عبارتند از:
1. رســتاخیز علمــی در کشــور بــا پیشــینیه ی دو دهــه ای و با 

سرعت غافلگیرکننده برای ناظران جهانی
2. وجود هزاران شرکت دانش بنیان

3. وجــود میلیون ها تحصیل کرده ی دانشــگاهی يــا در حال 
تحصیل

4. وجود هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور
5. شصت برابرشدن صادرات غیرنفتی

6. نزديک  به ده برابرشدن واحدهای صنعتی
7. ده ها برابرشدن صنایع از نظر کیفی

8. تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی
9. برجستگی محسوس در رشته های گوناگون مهندسی از 

جمله در صنایع دفاعی
10. درخشش در رشته های مهم و حسّاس پزشكی

11. به ثمررســیدن ده هــا طــرح بــزرگ راهبــردی در کشــور بــا 
از قبیــل: چرخــه ی ســوخت  رتبه هــای نخســتین در جهــان، 

هسته ای، سلول های بنیادی، فنّاوری نانو، زيست فنّاوری، و ...
12. وجــود هــزاران طــرح زیرســاختی و ضــروری برای کشــور در 
حوزه های عمران، حمل و نقل، صنعت، نیرو،  معدن، سامت، 

کشاورزی،  آب، و ... 
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بــا وجــود آن همــه داشــته ها و این همــه پیشــرفت ها نبايد 
توقف کنیم. 

1. نبايــد فكــر راكــد شــود. بلكــه بايــد بــا تحصیــل و تجربــه و 
مشورت فكر را رشد دهیم.

2. نبايد سرمايه راكد باشد و به صورت گنج و کنز درآيد. 
3. نبايد علم راكد باشد، بلكه بايد به ديگران منتقل شود.

4. حتــی بعد از رســیدن به کمــالات نبايد قانع باشــیم، نه در 
غ بدانیم که خداوند به پیامبرش می فرمايد:  تحصیل خود را فار

« )طه، 114(
ً
ما

ْ
 رَبِّ زدِْنِی عِل

ْ
ل

ُ
»وَ ق

نبايــد بــه قیــام به عدالــت قانع باشــیم، بلكه بايــد »قوامین 
بالقسط« باشیم.

نبايد به مقاومت و صبر قانع باشیم، بلكه بايد صبّار باشیم.
نبايد به کمک های خود به محرومین قانع باشیم، بلكه بايد 
مِسْكِین « 

ْ
 عَلی  طَعامِ ال

ُ
ديگران را نیز تشویق کنیم. »وَ لا يَحُضّ

)ماعون، 3(
ذِینَ آمَنُوا آمِنُوا« )نســاء، 136( ای 

َّ
يهَــا ال

َ
قــرآن می فرمايد: »يا أ

کسانی که ايمان آورده ايد، ايمان خود را عمیق تر کنید. 
در دعــا می خوانیــم رابطــه ی مــا بــا ولــی خــدا حضــرت مهدی 
روز قوی تــر شــود. در دعــای عهــد  بــه  روز  بايــد  علیه الســام 
 وَ بَیعَــه« يعنــی از مرحلــه تعهــد بــه 

ً
 وَ عَقْــدا

ً
می خوانیــم: »عَهْــدا

مرحله ی گره خوردن و پس از گره خوردن، بیعت کردن و وفاداری 
تا آنجا که بخواهیم در راستای پیوند جان خود را فدا کنیم.

قــرآن می فرمايــد: »ينفقــون«، »يجاهدون«، يعنــی کمال بايد 
استمرار داشته باشد. 
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بايــد بــه قله هــا دســت يابیــم و از مرزهــای علمــی معمولــی 
عبــور کنیم و با شــتاب پیش برويم. و این شــتاب ادامه يابد و 
ایــن پیشــرفت فقط در يكی دو شــاخه نباشــد. بلكــه بايد این 
پیشرفت در صنعت، نیرو، معدن، سامت و کشاورزی و همه 

چیز باشد. 

17. توجه به ظرفیت ها «

ظرفیت هــای خود را کشــف کنیــم و بدانیم در انســان غریزه 
بی نهايت طلبــی وجــود دارد. و ایــن غریزه گامی بــرای اتصال به 
خداست. چون بی نهايت طلب را وجود بی نهايت سیر می کند. 
انســان اگر به خدا وصل شــد، بــه هدف رســیده و آرامش پیدا 
ــوبُ« )رعــد، 28( غیــر از خدا، 

ُ
قُل

ْ
لا بِذِکْــرِ الِلّه تَطْمَئِــنُّ ال

َ
می کنــد. »أ

هیــچ پســت و مقامی انســان را ارضاء نمی کند. مــا از بی نهايت 
یْــهِ 

َ
ــا إِل

َ
ِ وَ إِنّ

ــا لِلّهَّ
َ
سرچشــمه گرفته ايــم و بايــد بــه آن برســیم. »إِنّ

ها« )بقره، 31( 
َّ
سْماءَ کُل

َ ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
راجِعُونَ« )بقره، 156( از آيه »وَ عَل

و از ســجده ی مائكــه بر انســان، و از آياتی کــه می فرمايد: تمام 
كُم « 

َ
قَ ل

َ
هستی برای انسان آفريده شده است، )نظیر آيات »خَل

كُم « )نور،29(( پی 
َ
كُمْ« )جاثیه، 13( و »مَتاعٌ ل

َ
رَ ل

َ
)بقره، 29(، »سَــخّ

به ظرفیت خود می بريم. 
ایــن ظرفیــت بــه جــز بــا دســت رهبــری معصــوم هدايــت 
نمی شــود. آری گذاشــتن دســت انســان بــا این همــه ظرفیت 
و اســتعداد در دســت غیرمعصــوم، ظلــم به انســانیت اســت. 
امیرالمؤمنین علیه الســام می فرمايد: قیمت انسان بهشت 
هَا 

َ
یْسَ ل

َ
بْدَانَكُمْ ل

َ
اســت. به ارزان تر از آن خود را نفروشــید. »إِنَّ أ

 تَبِیعُوهَا بِغَیْرهَِا« )کافي، ج 1، ص19( 
َ

ا
َ

 ف
ُ

ة جَنَّ
ْ
 ال

َّ
ثَمَنٌ إِلا
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الف( ظرفیّت های انسانی
1. وجود نیروی انســانی مســتعد و کارآمد با زیربنای عمیق و 

اصیل ايمانی و دينی
2. جمعیّت جوان زیر چهل سال

3. وجود چهارده میلیون نفر دارای تحصیات عالی
4. رتبه ی دوّم جهان در دانش آموختگان علوم مهندسی

5. وجــود انبــوه جوانانی با روحیّه ی انقابــی و آماده ی تاش 
جهادی

ت ایران از متوسّط 
ّ
6. بالاتربودن استعداد علم و تحقیق مل

جهانی
7. وجود جمع چشم گیر جوانان محقّق و انديشمند شاغل 

در آفرينش های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره
ب( ظرفیّت های مادی

1. دارابــودن هفــت درصد ذخایر معدنی جهــان با وجود يک 
درصد جمعیّت جهان

2. منابع عظیم زیرزمینی
3. موقعیّــت اســتثنایی جغرافیایــی میــان شــرق و غــرب و 

شمال و جنوب
4. بازار بزرگ ملی

5. بازار بزرگ منطقه ای با داشتن 15 همسايه و 600 میلیون 
جمعیت

6. سواحل دريایی طولانی
7. حاصل خیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی

8. اقتصاد بزرگ و متنوّع
ج( ظرفیّت های انقلاب اسلامی

1. مدیريّت جهادی؛ الهام گرفته از: ايمان اسامی و  اصل »ما 
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می توانیم«
فه های قدرت 

ّ
2. نرم افزار تبدیل ظرفیّت ها به مؤل

 جوان با رتبه های رفیع انسانیّت، 
ً
3. وجود انسان های غالبا

با ویژگی هایی از قبیل: شجاع، فداكار، والا
4. وجــود جوانــان زنده کننــده ی ماجراهــای صــدر اســام، بــا 
ویژگی هایــی از قبیل: دل های مســتعد، دل هــای نورانی، ذکر و 
دعــا، روحیّه ی بــرادری، روحیّه ی ايثار، مجاهــدت در میدان های 

سخت

18. نگاهی به تفاوت ها «

تفاوت کاماً معنادار چالشــهای پیشــروی انقاب در ســال 
1357 با سال  1397

1. چالش ایران با امريكا
• ســال 1357: کوتاهكــردن دســت عمّــال بیگانــه، تعطیلــی 

سفارت رژيم صهیونیستی، رسواكردن لانهی جاسوسی آمريكا
رژيــم  مرزهــای  در  مقتــدر  ایــران  حضــور   :1397 ســال   •
صهیونیســتی، برچیدن بســاط نفوذ نامشــروع امريــكا از غرب 
آسیا، حمايت جمهوری اسامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی 
در قلب سرزمینهای اشغالی، دفاع از پرچم حزباللّه و مقاومت 

در سراسر منطقه
2. چالش غرب با ایران

• ســال 1357: جلوگیــری از خريد تســلیحات ابتدایی توســط 
ایران

• سال 1397: جلوگیری از انتقال ساحهای پیشرفتهی ایرانی 
به نیروهای مقاومت

3. تصوّر امريكا از ایران
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ت ایران با چند ایرانی 
ّ
• سال 1357: تفوّق بر نظام اسامی و مل

خودفروخته يا چند هواپیما و بالگرد
• ســال 1397: نیــاز بــه ايجاد يک ائتاف بــزرگ از دهها دولت 
معانــد يــا مرعوب برای مقابلهی سیاســی و امنیّتی با جمهوری 

اسامی
این تفاوت ها انسان را به ياد تفاوت های حق  و باطل در قرآن 

می اندازد. 
 در 

ً
روزی مســلمانان در مكه امنیت نداشــتند و امروز تقریبا

همه دنیا اسام مطرح است. 
روزی امــام حســین علیه الســام يــک زائر بیش تر نداشــت، 

جابربن عبداللّه انصاری و امروز میلیون ها زائر دارد. 
قُرْآن « 

ْ
روزی از شیندن قرآن منع می کردند، »لا تَسْمَعُوا لِهذَا ال

 )فصلت، 26( ولی قرآن بارها وعده داده است که اسام بر همه 
اديان و مذاهب غلبه پیدا خواهد کرد، گرچه کفار و مشرکین آن 

را خوش نداشته باشند.
این نوع وعده ها در قرآن مكرر آمده اســت تا مردم باورکنند 
کــه می شــود یوســفی از تــه چــاه بــه حكومتــی برســد، کودکــی 
يتیم، پیامبر شــود و همه طاغوت های ســتمگر را تهديد کند. 
کشــوری بدون وابســتگی به شــرق و غرب با شــعار نه شرقی و 
نه غربی پیروز شــود و از گردنه های ســخت عبور کنــد. در قرآن 
بْلِهِم «  )نور، 55( يعنی 

َ
ذِینَ مِنْ ق

َّ
فَ ال

َ
می خوانیم: »کَمَا اسْــتَخْل

وعده ی پیروزی حق بر باطل ســابقه دارد و با اراده خدا، کودکی 
مثل موسی را در آب حفظ می کند و فرعون را در همان آب غرق 

می کند. 
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در مواردی برای بعضی، مسایل مهم يا سخت يا محال جلوه 
می کند. قرآن این موارد را با بیان نمونه های تاريخی حل می کند، 
تا دل ها آرام گیرد و محال ها را ممكن سازد. اگر بدانیم مسايلی 
که برای ما پیش می آيد، در طول تاريخ مشابهات فراوان داشته 

و دارد، آن مسایل برای ما آسان می شود. مثاً:
دســتور روزه گرفتــن در امت هــای پیشــین نیز بوده اســت. 
بْلِكُمْ«  )بقره، 

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
ی ال

َ
یامُ کَما کُتِبَ عَل یْكُمُ الصِّ

َ
»کُتِــبَ عَل

183( اى کســانی کــه ايمــان آورده ايد! روزه بر شــما مقــرّر گرديد، 
همانگونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرّر شده بود.

بــرای دشــمنان نیــز هســت،  اگــر بدانیــم رنج هــای جبهــه 
مُــون« و در 

َ
ل
ْ
مُــونَ کَما تَأ

َ
ل
ْ
هُــمْ يَأ

َ
إِنّ

َ
ســختی ها آســان می شــود. »ف

قَــوْمَ 
ْ
قَــدْ مَــسَّ ال

َ
حٌ ف ــرْ

َ
آيــه ديگــر می فرمايــد: »إِنْ يَمْسَسْــكُمْ ق

هُ« )آل عمران،140( اگر )در جنگ احد( به شــما جراحتی 
ُ
حٌ مِثْل رْ

َ
ق

( زخمی   به گــروه کفّــار نیــز )در جنگ بــدر
ً
می رســد، پــس قطعــا

همانند آن رسیده است.
 کانُــوا بِــهِ يَسْــتَهْزِؤُن« )حجر، 11( 

َ
تیهِــمْ مِــنْ رَسُــولٍ إِلّا

ْ
»وَ مــا يَأ

وهیــچ پیامبــرى برايشــان نمی آمــد، مگــر آنكــه به اســتهزاى او 
می پرداختند.

در مشــكات می تــوان از افراد صابر الگو گرفــت. خداوند به 
سُل«   عَزْمِ مِنَ الرُّ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
اصْبِرْ کَما صَبَرَ أ

َ
پیغمبرش می فرمايد: »ف

)احقاف، 35( پس )اى پیامبر!( صبر کن همان گونه که پیامبران 
اولوا العزم صبر کردند.

نیش زبان هایی که به شما گفته می شود، به مؤمنان پیش 
سُلِ مِنْ   لِلرُّ

َ
دْ قِیل

َ
 ما ق

َّ
كَ إِلا

َ
 ل

ُ
از شما نیز گفته می شد. »ما يُقال
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بْلِــكَ« )فصلت، 43( )اى پیامبر!( به تو گفته نمی شــود جز آن 
َ

ق
چه به پیامبران قبل از تو نیز گفته شده است.

ارِ يَضْحَكُون «  )مطففین، 34( 
َ

كُفّ
ْ
ذِیــنَ آمَنُوا مِنَ ال

َّ
یَوْمَ ال

ْ
ال

َ
»ف

پس امروز، اهل ايمان بر این کفّار می خندند.
برخــورد قاطع با شــايعه پراكنانی که در مــردم ايجاد اضطراب 
 الِلّه فِي 

َ
ة و دلهره می کنند، در اديان ديگر نیز بوده اســت. »سُــنَّ

«  )احزاب، 38(
ُ

بْل
َ

وْا مِنْ ق
َ
ذینَ خَل

َّ
ال

ای پیغمبر! اگر گروهی از دین سرپیچی کردند، ناراحت نباش، 
تِي الُلّه 

ْ
 يَأ

َ
سَوْف

َ
که افراد مشابهی به جای آنان ايمان می آورند. »ف

ونَه« )مائده، 54(  هُمْ وَ يُحِبُّ بِقَوْمٍ يُحِبُّ
اگــر گروهــی بخیل انــد در مقابــل افــرادی ســخاوتمند وجود 
كُمْ« 

َ
مْثال

َ
 غَیْرَکُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أ

ً
وْما

َ
 ق

ْ
وْا يَسْتَبْدِل

َّ
دارند. »وَ إِنْ تَتَوَل

)محمد، 38( 
تشــكر از ایــن همه نعمت، به آن اســت که مــا در راه تكامل 
ایــن نعمت ها از مرحله خودســازی به مرحله جامعه پــردازی، و 
از آن بــه مرحلــه ی تمدن ســازی، برای انقابی جهانــی به رهبری 
حضــرت مهدی)علیه الســام( آمــاده باشــیم و بــه جــای افــكار 
غلطــی کــه می گوينــد بايــد حضــرت مهــدی بیايــد تــا جامعــه را 
بسازد، می گوییم ما جامعه را بسازيم تا حضرت تشريف بیاورد. 
همانگونه که ما در شب تاريک چراغی روشن می کنیم و منتظر 
هســتیم خورشید صبح طلوع کند و در سرما محل خود را گرم 

می کنیم و منتظر هستیم بهار فرا رسد. 
به گفته ی روايات، انتظار ظهور حضرت مهدی علیه الســام 

يک عمل است، يعنی تمدن سازی برای ظهور آن حضرت! 
به گفته ی روايات، تمام علوم بشری، تا ظهور حضرت مهدی 
علیه الســام 2 بخش از 27 قســمت اســت. و با ظهور و حضور 
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ايشان، 25 بخش از 27 قسمت آن کشف خواهد شد. 

20. توجه به بایدهای پیش رو! «

بايد بدانیم دشــمنان ما برای ما مشــكات جان فرسا ايجاد 
کرده و خواهند کرد که بايد از آن عبور کرد. 

همانگونــه کــه برای انبیاء از طرف دشــمنان این مشــكات 
 مَعَهُ 

َ
ــنْ مِنْ نَبِــيٍّ قاتَــل یِّ

َ
پیــش می آمــد. قــرآن می فرمايــد: »وَ کَأ

صابَهُمْ فِي سَبِیلِ الِلّه وَ ما ضَعُفُوا وَ 
َ
ما وَهَنُوا لِما أ

َ
ونَ کَثِیرٌ ف یُّ رِبِّ

ابِرِینَ «  )آل عمران، 146( و چه بسیار  مَا اسْتَكانُوا وَ الُلّه يُحِبُّ الصَّ
پیامبرانی که همراه آنان خداپرســتان بسیارى جنگیدند، پس 
براى آنچه در راه خدا به آنان رسید، نه سستی کردند و نه ناتوان 

ت ندادند و خداوند صابران را دوست دارد.
ّ
شدند و تن به ذل

آری تاريخ انبیا همواره همراه با مبارزه بوده است. بايد از آنان 
درس بگیريم و نبايد مشــكات، عامل سستی وضعف شود، 
بلكــه بايــد عامــل حرکت و تــاش جديــدى گردد. مشــكات و 

نامايمات، مردان خدا را وادار به تسلیم نمی کند. 
ما 

َ
آری رزمنــدگانِ بصیــر، نه از درون روحیّه خود را می بازند؛ »ف

وَهَنُوا« و نه توان رزمی خود را از دست می دهند؛ »وَ ما ضَعُفُوا« و 
نه در اثر نامايمات تسلیم می شوند. »وَ مَا اسْتَكانُوا«

بايد خود را آماده عبور از گردنه ها کنیم. در حديث می خوانیم 
 کسانی که ما اهل بیت را دوست دارند، خود را برای زندگی ساده 
فَقْرِ 

ْ
یَسْــتَعِدَّ لِل

ْ
ل

َ
بَیْتِ ف

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَا أ حَبَّ

َ
و زاهدانــه آمــاده کنند. »مَنْ أ

بَابــا« مرفهان بی درد نمی توانند بازویی برای انقاب حضرت 
ْ
جِل

مهدی باشند و برای آن تمدن بزرگ نقش آفرین باشند.
بايــد نگاه هــا، روحیه هــا،  عمل هــا، همت هــا، هوشــیاری ها، 
ابتكارهــا، عبرت گیری هــا، صداقت هــا و صراحت هــا و اقتدارها، 
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انقابــی، جهــادی، جهانــی، در راســتای نجــات خــود، اســتقال 
خــود و نجــات مظلومین جهان باشــد. با این صفــات می توان 
طــرح تمــدن اســامی را پايه ریــزی کــرد. ممكن اســت در اولین 
نگاه، به وجود آوردن چنین جامعه ای ســخت باشد، ولی قرآن 
می فرمايد: با ايمان همه کار می توان کرد و می فرمايد: »وَ لا تَهِنُوا 
وْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین « )آل عمران، 139( و 

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ ال

َ
وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

اگر مؤمن هستید، سستی نكنید و غمگین مباشید که شما 
برتريد.

در جنــگ احــد، به خاطر عــدم اطاعت از فرماندهــی، بر قواى 
اســام شكست وارد شــد، مســلمانان روحیّه خود را از دست 
دادند، این آيه نازل شد که مبادا با شكست خود را ببازيد، بلكه 
بــا تقويــت ايمان خود را تقويت کنید که در این صورت برترى با 

شماست.
آری در ســايه ى ايمــان، می تــوان بــر همــه جهان غالب شــد. 

وْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ«
َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ ال

َ
»أ

گرچه در جهان بینی مادّى، عامل پیروزى ســاح و تجهیزات 
است، ولی در بینش الهی، عامل پیروزى ايمان است. »إِنْ کُنْتُمْ 

مُؤْمِنِینَ«
حٌ  رْ

َ
قَوْمَ ق

ْ
قَدْ مَسَّ ال

َ
حٌ ف رْ

َ
آيه بعد می فرمايد: »إِنْ يَمْسَسْكُمْ ق

ذِینَ آمَنُوا 
َّ
مَ الُلّه ال

َ
اسِ وَ لِیَعْل ها بَیْنَ النَّ

ُ
امُ نُداوِل يَّ

َ ْ
كَ ال

ْ
ــهُ وَ تِل

ُ
مِثْل

الِمِینَ « )آل عمران، 140(
َ

خِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ الُلّه لا يُحِبُّ الظّ
َ
وَ يَتّ

 به 
ً
اگــر )در جنگ احد( به شــما جراحتی می رســد، پس قطعا

( زخمی همانند آن رسیده است. و ما  گروه کفّار نیز )در جنگ بدر
روزها )ى شكست و پیروزى( را در میان مردم تقسیم می کنیم 
تا خداوند )با امتحان( کسانی را که ايمان آورده اند، معلوم کند 
و از شــما گواهانــی )بــر ديگــران( بگیــرد و خداوند ســتمگران را 
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دوست نمی دارد. )گرچه گاهی به ظاهر پیروز شوند(
این آيه ضمن دلدارى به مسلمانان، واقعیّتی را بیان می کند، 
 که اگر شما به منظور حقّ و براى هدفی الهی متحمّل ضرر جانی 
شــده ايد، دشمنان شما نیز کشته و مجروح داده اند. اگر شما 
امروز در احد پیروز نشــده ايد، دشــمنان شــما نیز دیروز در بدر 

شكست  خورده اند، پس در سختی ها بردبار باشید.
امام صادق علیه الســام درباره ى این آيه فرمودند: »از روزى 
کــه خداونــد آدم را آفريــد، قــدرت و حكومت خدایی و شــیطانی 
در تعــارض بــا يكديگــر بوده اند، امّــا دولت کامل الهــی با ظهور 

حضرت قائم علیه السام تحقّق می يابد« )تفسیر عیّاشی(
ذِینَ آمَنُــوا وَ يَمْحَقَ 

َّ
ــصَ الُلّه ال  آيــه بعــد می فرمايــد: »وَ لِیُمَحِّ

كافِرِیــنَ « )آل عمران، 141( و )فراز ونشــیب هاى جنگ براى آن 
ْ
ال

اســت( تــا خداوند افــراد مؤمن را پــاك و خالص، و کافــران را )به 
تدريج( محو و نابود گرداند.

گويا خدا می خواست نقاط ضعف مسلمانان را با شكست 
در جنــگ احــد بــه آنــان نشــان دهد تــا به فكــر اصــاح وجبران 
نقايــص بیافتند وبراى حرکت هاى بعدى آمادگی لازم را داشــته 

باشند.
آری گاهــی شكســت هاى ســازنده و بیدارگــر، از پیروزى هــاى 

غافانه و بدون عمق مطلوب تر است.

» ) 21. عدالت نسبی )نه عدالت مورد انتظار

ممكن اســت هر کمالی در جایی مطلوب و در مورد ديگری 
نقــص باشــد. مثــاً بخشــش ممكــن اســت در مــوردی خوب 
و در مــورد ديگــری خــوب نباشــد. ولی عدالت کمالی اســت که 
نســبت به هر چیز و در همه جا کمال اســت، حتی نســبت به 
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دشــمن! به ما اجــازه نمی دهند که از مرز عدالت خارج شــويم. 
قرآن می فرمايد: بعثت انبیاء برای آن است که مردم بر اساس 
قِسْطِ« )حديد، 15(  عدالت 

ْ
اسُ بِال عدالت به پا خیزند. »لِیَقُومَ النَّ

در همــه ی زمان هــا و زمین هــا فريضــه ای اســت کــه بــر عهــده 
همــه ی مردم و به خصوص حاكمان اســت. ناگفته پیداســت، 
بــرای تحقــق عدالت بايد با هر نوع فســاد اقتصــادی، اخاقی و 
سیاســی، و زمینه های رشــد بی عدالتــی و تبعیض هــا در توزیع 
منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری و مدارا با فريب گران 

اقتصادی مبارزه کرد. 
البتــه این عدالت نیاز به تشــكیاتی دارد، که نیــاز به افرادی 
دســت ودل پاک،  جهادگــر،  باايمــان،  قاطــع،  تیزبیــن،  کارآمــد، 
وگرنــه  دارد.  گوناگــون  وسوســه های  از  مصــون  منیع الطبــع، 
بی عدالتی های درونی، به بی عدالتی های بیرونی تبدیل شــده و 

اصل مقبولیت و مشروعیت نظام را متزلزل می کند. 
ناگفتــه پیداســت کــه اجــرای عدالــت نیــاز بــه برنامه هــای 

کوتاه مدت، میان مدت و جامع دارد. 
هم بايد از تشكیل نطفه ی فساد در هر دستگاه پیشگیری 
شود و هم بايد اگر نطفه منعقد شد، و راه فساد و تبعیض برای 
ویژه خواران و فریبكاران اقتصادی باز شد، عاقانه و مسئولانه 
و جهــادی، بــا تدبیر مبارزه کرد و از تبلیغــات و ارعاب ها و جنگ 
روانی نهراســید. آری قوى ترین اهرم در برابر تهديدات دشمن، 
ايمــان و تــوکّل بــه خداســت. مؤمــن وقتــی در گــرداب بــا قــرار 

می گیرد، توکّل و اتصال خود را با خدا بیشتر می کند. 
قرآن در ســتايش گروهی می فرمايد: همین که به آنان گفته 
می شــد، بی شــك مــردم )کافر مكّــه( بر ضد شــما گرد آمــده )و 
بســیج شــده( اند، پس از آنان بترســید، )آنها به جاى ترس( بر 
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اخْشَــوْهُمْ 
َ

كُمْ ف
َ
ــدْ جَمَعُــوا ل

َ
ــاسَ ق ايمانشــان بیافــزود. »إِنَّ النَّ

زادَهُــمْ إِيمانــا« )آل عمران،  173( چه بســا، به خاطــر اجتناب از 
َ

ف
زيان مادی دشمن، به خاطر ارعاب و عقب نشینی، گرفتار ذلتی 
می شــويم، که زيان معنوی مهم تری اســت. آنچه مهم اســت، 
حفظ عزت کشور و ملت به صورتی حكیمانه، مصلحت جويانه 
از موضع انقابی است. آری عقب نشینی يعنی زانوزدن در برابر 

دشمن و بوسه بر پنجه ی گرگ است. 
مؤمــن اگر گرفتار حرص و لقمه ی حرام شــد، و با این صفت 

مسئولیتی را گرفت، هرگز مسئولیت او مشروع نخواهد بود. 
بای مهم، ضعف مدیريتی بعضی مسئولین و غفلت آنان از 
ظرفیت های کم نظیر طبیعی و انسانی و بی توجهی به شعارهای 

انقاب است. 
ونَهُمْ  كُمُ الُلّه وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّ

َ
قَدْ صَدَق

َ
در قرآن می خوانیم  »وَ ل

مْرِ وَ عَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما 
َ ْ
تُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي ال

ْ
شِل

َ
ی إِذا ف

َ
بِإِذْنِهِ حَتّ

خِرَةَ 
ْ

نْیا وَ مِنْكُمْ مَنْ یُرِيدُ ال ونَ مِنْكُمْ مَنْ یُرِيــدُ الدُّ راكُــمْ ما تُحِبُّ
َ
أ

ضْلٍ 
َ

قَدْ عَفا عَنْكُــمْ وَ الُلّه ذُو ف
َ
كُــمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَكُــمْ وَ ل

َ
ثُــمَّ صَرَف

 خداوند وعده ى خود 
ً
مُؤْمِنِینَ « )آل عمــران، 152( و قطعا

ْ
ی ال

َ
عَل

را )مبنــی بــر پیروزى شــما در جنگ احد( محقّــق گرداند، زیرا که 
دشــمن را با خواســت او می کشــتید، تا آنكه سســت شــديد و 
در کار )جنــگ و تقســیم غنائــم( به نــزاع پرداختید و از )دســتور 
( نافرمانــی کرديد، با آنكــه خداوند )پیروزى و( آنچــه را )از  پیامبــر
غنائم( که محبوب شــما بود به شــما نشــان داده بود. برخی از 
شــما خواهان دنیايند )و غنائم جنگی،( و برخی خواهان آخرت 
)و شــهادت در راه خدا(. پس آنگاه خداوند شــما را از )تعقیب( 
آنان منصرف ساخت )و پیروزى شما به شكست انجامید،( تا 
شما را بیازمايد، ولی از )خطاى( شما درگذشت و همانا خداوند 
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نسبت به مؤمنان، صاحب فضل و بخشش است.
در سال دوم هجرى که مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند، 
خداوند وعده داد که در جنگ هاى آينده نیز پیروز می شوند. در 
ســال بعد که جنگ احد واقع شــد، پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
پنجاه نفر مســلح را براى حفاظت از درّه ها و کوهها نصب کرد. 
چون جنگ شروع شد، در آغاز مسلمانان حمله کرده و نفس 
دشــمن را گرفته و آنها را شكست دادند، اما متأسّفانه در بین 
آن پنجاه نفر که مســئول حفاظت از کوه بودند، اختاف شــد، 
عدّه اى گفتند: پیروزى ما قطعی است، پس به سراغ جمع غنائم 
برويم و عدّه ى کمی همچنان ســنگرها را حفظ کردند. دشــمنِ 
شكســت خورده، از همــان منطقه اى که بــدون محافظ مانده 
بود حمله کرد و این بار مسلمانان ضربه ى سنگینی خوردند و 
شهداى بســیارى دادند، تا آنجا که جان پیامبر در معرض خطر 

قرار گرفت و بسیارى از مسلمانان پا به فرار گذاشتند.
پس از پايان جنگ، مسلمانان از پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
انتقــاد می کردند که مگــر خدا به ما وعده ى پیــروزى نداده بود، 
پس چرا شكست خورديم؟ این آيه پاسخ می دهد که وعده ى 
خدا راســت و درســت بود، ولی سســتی و نزاع و نافرمانی عاملِ 
شكســت شما شــد. آری معناى تحقق وعده هاى خدا، ناديده 
گرفتن ســنّت هاى الهی نیست. نصرت خداوند تا زمانی است 
كُــمُ الُلّه وَعْــدَهُ ... إِذا 

َ
قَدْ صَدَق

َ
که شــما بــه وظیفه عمل کنید. »ل

تُمْ وَ تَنازَعْتُــمْ« و افــراد بــراى هدف هــاى متفــاوت جنــگ 
ْ
شِــل

َ
ف

می کننــد. بعضــی بــراى دنیــا می جنگنــد و بعضــی بــراى آخــرت. 
خِرَةَ«

ْ
نْیا وَ مِنْكُمْ مَنْ یُرِيدُ ال »مِنْكُمْ مَنْ یُرِيدُ الدُّ

البتــه عامــل شكســت هاى بیرونــی، درونی اســت. شــما در 
درون سست و نافرمان شديد، لذا در بیرون شكست خورديد. 
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كُمْ عَنْهُمْ«
َ

تُمْ ... صَرَف
ْ
شِل

َ
»ف

مــا اگــر بــه الگــوی مقاومــت و بیــداری اســامی و شكســت 
سیاســی آمريــكا در منطقه و زمین گیر شــدن همــكاران خائن 
آمريكا و گســترش حضور قدرتمندانه سیاسی خود پی ببريم، 
و از تجربیات گذشــته درس بگیريم، و به وسوســه های مالی و 
مقامی و تهديدها بی اهمیت باشیم، و به جهاد علمی جوانان 
توجه داشــته باشیم، و بدانیم دشــمن در حال احتضار است، 

هرگز خود را نخواهیم باخت. 

22. توجه به اقدامات دشمن «

و  جــدی  صــدای  مــن  کــه  می کنــد  تظاهــر  گاهــی  دشــمن 
 
َ
جديــد انقــاب را نشــنیده ام. قــرآن بــه این افــراد می فرمايــد: »أ
اتَسْمَعُونَ« او می خواهد صداها را با تحريف و دروغ خفه کند: 

َ
ف

كَلِــمَ« و پیشــنهادهای فریبكارانــه را ارائه می دهد. 
ْ
ــونَ ال

ُ
»يُحَرّفِ

نظیــر آنكه بعضی از ســران قريش به پیامبــر گفتند: اى محمّد 
تــو يــك ســال از آیین مــا پیروى کــن، ما ســال بعد از تــو پیروى 
می کنیم. آنگاه هر کدام بهتر بود آن را ادامه می دهیم، اما پیامبر 

كُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِینِ« )کافرون، 6(
َ
نپذیرفت و فرمود:  »ل

او بــا تهاجم روزافزون کانون هــای ضدمعنويت و ضداخاق 
و بهره گیــری از ابزارهــای رســانه ای، دل جوانــان و نوجوانــان و 
هْوَ 

َ
اسِ مَنْ يَشْــتَريِ ل نونهــالان مــا را منحرف می کند: »وَ مِنَ النَّ

 عَــنْ سَــبِیلِ الِلّه« )لقمان، 6( و برخــی از مردم، 
َّ

حَدِيــثِ لِیُضِــل
ْ
ال

خريدار ســخنان بیهوده و ســرگرم کننده اند، تا بی هیچ علمی، 
)ديگران را( از راه خدا گمراه کنند.

شــخصی بــه نــام نضربــن حــارث کــه از حجــاز بــه ایران ســفر 
می کرد، افسانه هاى ایرانی- مانند افسانه ى رستم و اسفنديار و 
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سرگذشت پادشاهان- را آموخته و براى مردم عرب بازگو می کرد 
و می گفت: اگر محمّد براى شــما داســتان عاد و ثمود می گويد، 
من نیز قصّه ها و اخبار عجم را بازگو می کنم. این آيه نازل شد و 

کار او را شیوه اى انحرافی دانست.
ایــن آيــه به يكی از مهم ترین عوامل گمراه کننده که ســخن 
باطل اســت، اشــاره نموده اســت. در آيات ديگر قرآن، به برخی 

ديگر از عوامل گمراهی مردم اشاره شده که عبارتند از:
وْمَهُ« )زخرف، 

َ
 ق

َ
اسْــتَخَفّ

َ
الــف: طاغوت، که گاهی با تحقیر »ف

كَ مِنَ  نَّ
َ
جْعَل

َ َ
54( و گاهــی با تهديد مــردم را منحرف می کنــد. »ل

مَسْجُونِینَ« )شعراء، 29(
ْ
ال

ب: شــیطان، که با وسوســه هايش انســان را گمراه می کند. 
هُمْ« )نســاء، 60( و به مخالفین اســام 

َّ
نْ يُضِل

َ
ــیْطانُ أ

َ
»یُرِيدُ الشّ

دســتور حمله می دهد و می گويد امروز شما پیروز هستید. »لا 
اسِ« )انفال، 48( یَوْمَ مِنَ النَّ

ْ
كُمُ ال

َ
غالِبَ ل

ج: عالم و هنرمند منحرف که با استفاده از دانش و هنرش 
« )طه، 85( امِريُِّ هُمُ السَّ

َّ
ضَل

َ
ديگران را منحرف می سازد. »وَ أ

د: صاحبــان قــدرت و ثروت، که با اســتفاده از قدرت و ثروت، 
ونَا 

ُّ
ضَل

َ
أ

َ
طَعْنا ســادَتَنا وَ کُبَراءَنا ف

َ
ا أ

َ
مــردم را از حــقّ بازمی دارند. »إِنّ

« )احزاب، 67(
َ

بِیا السَّ
ه: گويندگان و خوانندگانی که مردم را سرگرم کرده و آنان را از 
 عَنْ 

َّ
حَدِيثِ لِیُضِل

ْ
هْوَ ال

َ
حقّ و حقیقت باز می دارند.  »يَشْــتَريِ ل

سَبِیلِ الِلّه«  )لقمان، 6(
گاهــی بــا تحلیــل مغرضانــه، مثــاً می گفتند افــرادی کــه دور 
پیغمبر جمع شــده اند، به خاطر اهداف مادی اســت، اگر ما به 
آن ها کمک نكنیم، آنان پراكنده می شــوند. »لا تُنْفِقُوا عَلی  مَنْ 

وا« )منافقون، 7( 
ُ

ی يَنْفَضّ
َ
عِنْدَ رَسُولِ الِلّه حَتّ
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گاهی با مأیوس سازی مردم، مسئولین و مدیران از آينده، از 
مُورَ«  )توبه، 

ُ ْ
ــكَ ال

َ
بُوا ل

َّ
ل

َ
طریق وارونه نشــان دادن واقعیت ها »ق

 )48
گاهــی با پنهان کردن جلوه های امیــد از طریق نقاط ضعف و 
شكست خودی ها و بزرگ نمایی دشمنان که قرآن می فرمايد: 
قدرت های غیرالهی مثل تار عنكبوت هستند و نصرت خداوند 

رِيب « )فتح، 13(
َ

تْحٌ ق
َ

نزديک است. »نَصْرٌ مِنَ الِلّه وَ ف
گاهــی بــا بزرگ کــردن عیــوب کوچــک، کوچــک نشــان دادن 

خوبی ها، قصد تضعیف و نابودی نابودی نظام را دارند. 
ولــی بايد بدانیم که همه این برنامه ها بــرای خاموش کردن 
نــور اســام اســت، آن هــم بــا فوت کــردن! در حالــی کــه خداوند 
نْ 

َ
 أ

َّ
بَی الُلّه إِلا

ْ
واهِهِمْ وَ يَأ

ْ
ف

َ
نْ يُطْفِؤُا نُورَ الِلّه بِأ

َ
می فرمايد: »یُرِيدُونَ أ

كافِرُونَ« )توبه، 32( می خواهند نور خدا را با 
ْ
وْ کَرهَِ ال

َ
يُتِمَّ نُورَهُ وَ ل

دهانهايشــان خاموش سازند، ولی خداوند جزاین نمی خواهد 
که نور خود را به کمال برساند، هرچند کفّار، ناراحت باشند.

آری تاش هــاى کافــران در مبــارزه بــا دین، مثل فــوت کردن 
به خورشــید است. )نمرودها، فرعون ها، بنی امیه و بنی عباس 
و امثــال آنــان، نمونه هاى عملی تاش کفّارند(  »يُطْفِــؤُا نُورَ الِلّه 

واهِهِمْ«
ْ

ف
َ
بِأ

دشمنان بايد بدانند که با اراده ى حتمی خداوند براى پیروزى 
دیــن حــقّ، طرف انــد و هرگونــه تــاش بــر علیــه مكتب اســام 

محكوم به شكست است. »يُتِمَّ نُورَهُ«
اما دشــمن نمی داند که ایــن اقدامات، با قدرت ايمان ملت 
و انگیــزه امــت و رهبری الهی و جهاد علمی و اصاح مشــكات 
درونــی و مرزبنــدی قاطــع و منطقــی يكی پــس از ديگــری خنثی 

خواهد شد. 
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اقتصاد، هدف نیست، اما وسیله است. اقتصاد اگر ضعیف 
باشد، زمینه نفوذ دشمن، دخالت دشمن، و سلطه ی دشمن 
اســت. و اگر قوی باشــد، وســیله ی قدرت کشــور و عزت کشور 

خواهد بود.
اســام طرفــدار تولید اســت و می فرمايــد:  زمین و آســمان و 
باد و باران و میوه و نهرها و نور را مسخر شما کردم و این شما 
هستید که بايد با تاش از این منابع استفاده و تولید کنید. »وَ 

اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها« )هود، 61(
در حديــث می خوانیــم کســی کــه آب و خــاک دارد، ولــی فقیر 
باشــد، خــدا او را از لطــف خودش دور می کنــد. »مَنْ وَجَــدَ مَاءً وَ 
بْعَدَهُ الُلّه« )قرب الاسناد، ص 55( آن هم تولید 

َ
أ

َ
تَقَرَ ف

ْ
 ثُمَّ اف

ً
تُرَابا

با کیفیت!
امت اسامی بايد در همه چیز از جمله تولیدات، سبب عزت 
اسام شوند. يعنی همین که مردم بدانند سازنده آن مسلمان 
است، به خاطر تولید باكیفیت عاقمند به اسام شوند. »کُونُوا 

« )أمالي صدوق، ص 400( 
ً
یْنَا شَیْنا

َ
 وَ لا تَكُونُوا عَل

ً
نَا زَيْنا

َ
ل

اســام طرفدار توزیع عادلانــه، به اندازه، بی اســراف، همراه با 
مدیريتی خردمندانه است. 

اقتصاد ما نبايد وابسته به نفت و دلار آن باشد و از ظرفیت 
داخلی استفاده نكنیم. 

قــرآن از قــول حضرت يعقــوب می فرمايد: او به پســران خود 
وا مِنْ بابٍ واحِد« )یوسف، 67( آری برای 

ُ
سفارش کرد، »لا تَدْخُل

پیــدا کردن یوســف نبايد از يک طریق اقــدام کرد. این خود يک 
اصــل اســت که خداوند حكیم، در مخلوقــات نیز این حكمت 
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را به کار برده اســت. مثاً اعضای بدن جفت اســت که با حذف 
يكی، انســان در زندگی فلج نشــود. بايد انسان در حل مسایل 
اقتصــادی گزينه های متعددی داشــته باشــد تا با تمام شــدن 

نفت، يا نخريدن آن، کشور فلج نشود. 
باشــد،  مولــد  باشــد،  درون  از  کــه  برپاســت  اقتصــادی 

دانش  بنیان باشد، مردمی باشد، نه دولتی! 
دشــمن می خواهد از بیرون با تحريم، وسوســه، و تبلیغات، 
مسلمانان را به چالش بكشد. قرآن می فرمايد: »إِنْ تَمْسَسْكُمْ 
 يَفْرَحُوا بِهــا وَ إِنْ تَصْبِرُوا 

ٌ
ئَة  تَسُــؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُــمْ سَــیِّ

ٌ
حَسَــنَة

ــونَ مُحِیطٌ« 
ُ
 إِنَّ الَلّه بِمــا يَعْمَل

ً
کُــمْ کَیْدُهُــمْ شَــیْئا قُــوا لا يَضُرُّ

َ
وَ تَتّ

)آل عمران، 120( اگر خوبی به شــما رســد، آنان را غمگین سازد و 
اگر بدى به شــما رســد، آنها بدان شــادمان می شــوند و اگر )در 
برابرشــان( صبر کنید و پرهیزکار باشــید، حیله ى بدخواهانه ى 
آنان هیچگونه آســیبی به شما نرســاند. همانا خداوند به آنچه 

انجام می دهند احاطه دارد.
بنابراین شما بايد اهل صبر و تقوا باشید، تا حیله هاى آنان 

ضربه اى به شما نزند.
گاهی چالش از درون است، مثاً به خاطر حرص ها ، بخل ها و 
کسالت ها، تن پروری ها و ضعف های مدیريتی و عیب دانستن 
کار، اقتصاد ما دچار آســیب می شود. که هر يک از این مسایل 

در آيات و روايات نمونه هایی دارد.
واژه هــای زيــادی داريــم که مربوط به اقتصاد اســت، و با نگاه 
به آن می توان ســیمای اقتصاد در اســام را به دست آورد. مال 
و ثــروت، آب و خــاک، بــاران و طبیعــت، کار و تــاش، شــرکت و 
تعــاون، مصــرف و اســراف، بیت المــال، حق النــاس، خمــس و 
زکات، رزق حال، قرض الحســنه، وقف، بازار، نظارت و بازرســی، 
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توزیع عادلانه، کشاورزی، صرفه جویی، محكم کاری و استاندارد، 
درختــكاری، محاســبه و بازنگــری، حقــوق، خدمــت و مدیريت، 
خودبــاوری و خودباختگــی، محیــط زيســت، امنیــت اقتصادی 
و ده هــا موضــوع ديگر کــه به نحوی در تولیــد و توزیع و مصرف 
نقش دارند. این از يک ســو! از ســوی ديگر، بسیاری از مسایل 
اعتقادی و اخاقی به نوعی در تولید و توزیع و مصرف و شــیوه 

مدیريت اثرگذار است. 
حســاب کســانی که بــا عقیــده و ايمان و عشــق ســاختمان 
می ســازند، از حســاب کســانی که بر اســاس مزايده و مناقصه 
و بــا هدف ســود بیش تر چیزی می ســازند تفــاوت دارد. در دنیا 
مهم تریــن ســاختمان ها مســاجد و کلیســاها هســتند کــه بــر 

اساس عشق و عقیده ساخته شده اند. 
حســاب مادر و همســری که بر اســاس محبت غذا می پزد، 
از حســاب رســتورانی که برای کســب درآمد غذا فراهم می کند، 

جداست.
هزار کارگر و کارمند زن، مادر نمی شــود و ترکیب هزاران مواد 

غذایی شیر مادر نمی شود. 
در همه مسایل، از جمله مسایل اقتصادی: بايد به ايمان و 

اخاق و عاقه و انگیزه توجه کرد. 

24. رعایت اولویت ها «

در همــه مســایل رعايــت اولويت هــا لازم اســت. چه بســیار 
تحقیقات و پژوهش هایی انجام می گیرد و بودجه هایی هزينه 
می شود که به خاطر عدم توجه به اولويت ها آن تحقیقات هیچ 
ثمره ای ندارد. در قرآن می خوانیم در انفاق، اولويت با والدین و 
رَبِین « 

ْ
ق

َ ْ
والِدَیْنِ وَ ال

ْ
لِل

َ
نْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ ف

َ
 ما أ

ْ
ل

ُ
بستگان است. »ق
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ــهَ وَ ذُو رَحِــمٍ 
َ

 صَدَق
َ

)بقــره، 215( در حديــث نیــز می خوانیــم: »لا
مُحْتَاجٌ« )من لايحضره الفقیه، ج 2، ص 68(

25. اقتصاد هدفمند  «

اسام در کنار تولید و مصرف، هدفمندی آن را گوشزد کرده 
است. 

در کنار فرمان مصرف می فرمايد: »کلوا...و لاتسرفوا« )اعراف، 
31( در خوردن زياده روی نكنید.

يک جــا می فرمايــد: »کلــوا... و اشــكروا« )بقــره، 172( بــه خاطر 
خوردن از خداوند تشكر کنید. 

« )مؤمنون، 51( با 
ً
يک جــا می فرمايد: »کلوا... و اعملوا صالحــا

قدرتی که از غذاخوردن بدست می آوريد کار نیک انجام دهید.
يک جا می گويد: »کلوا.... و لاتطغوا فیه« )طه، 81( از قدرتی که 

به وسیله غذا بدست آورده ايد طغیان نكنید.
يک جــا می فرمايــد: »کلوا... و آتوا حقّه« )انعــام، 141( بخوريد و 

حقّ آن را اداء کنید.
و يک جا می فرمايد: »فكلوا... اطعموا« )حج، 28( بخوريد و به 

ديگران نیز اطعام کنید.
از این آيات استفاده می شود که نه تنها تولید بايد هدفمند 
باشــد، مصرف نیز بايد جهت دار باشــد. آن هم هدف و جهتی 
در راستای رشد فرد و جامعه! وگرنه تولیدی که در راستای رشد 

نباشد، مورد لعنت است. 
در حديــث می خوانیــم: پیغمبــر در مــورد شــراب، ده گــروه را 
خَمْــرَ وَ غَارسَِــهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَــارِبَهَا وَ 

ْ
عَــنَ الُلّه ال

َ
نفریــن کــرد: »ل

 
َ

ة
َ
مَحْمُول

ْ
هَا وَ ال

َ
 ثَمَنِهَا وَ حَامِل

َ
سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِل

یْهِ« )من لايحضره الفقیه، ج4، ص8(
َ
إِل
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26. تعدیل ثروت «   ×

خمــس و زکات، گامــی برای مهار ثروت اســت. اســام از يک 
ســو دســت افراد قوی، مبتكــر، پــرکار و خــاّق را در مالكیت باز 
گذاشــته تــا مانــع رشــد آنــان نشــود و از ســویی درآمدهایــی از 
قبیل ربا، سرقت، رشوه، اختاس و... را ممنوع دانسته است. 
امــا به مالكین درآمدهای حال اجــازه نمی دهد تا درآمد خود را 
هرگونه که خواســتند مصرف کنند و آنان را از اســراف و تبذیر و 
ثروت اندوزی نهی فرموده اســت و در مقابــل، با واجب نمودن 
خمــس و زکات و کفّــارات و ســفارش اكیــد بــه انــواع کمک ها و 
صدقــات، بخشــی از امــوال آنان را بــا علم، اراده، عشــق و ايمان 

برای حل مشكات طبقه محروم گرفته است.
صدهــا آيــه در قــرآن دربــاره انفــاق، ايتــاء، اعطاء، جهــاد مالی، 
زکاة، خمــس، صدقــه، کفــاره، قرض الحســنه و امثــال آن بــرای 
محرومیت زدایــی و تعدیل ثروت آمده اســت و از هر راهی این 
مســأله را دنبــال می کنــد. در کنــار نمــاز، زکات را مــی آورد. در کنار 
روزه خواری، اطعام شصت فقیر را به عنوان کفاره قرار می دهد. 
اولین ســهم زکات را برای فقرا و مساكین قرار می دهد. بخشی 
از خمــس را بــرای محرومان قــرار داده اســت. در جهاد و غنايم 
جنگی ســهمی به فقرا داده شــده اســت. در عید فطر، به زکات 
فطــره و نــان فقــرا توجــه دارد. در عیــد قربــان، بــه ذبح حیــوان و 

گوشت فقرا توجه دارد. 
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27. نکاتی درباره اقتصاد اسلامی «   ×

رشــد اقتصاد بايد درونی باشــد، نه وابسته به بیگانگان! که 
در این صورت مســلمانان بايد ذلت خود را نســبت به بیگانه 
 الُلّه 

َ
ــنْ يجْعَل

َ
مشــاهده کننــد. در حالی که قــرآن می فرمايد: . »ل

«  )نساء، 141( 
ً

مُؤْمِنِینَ سَبِیا
ْ
ی ال

َ
كافِرِینَ عَل

ْ
لِل

میــان  هــرگاه  اســام،  پیامبــر  باشــد.  مولــد  بايــد  اقتصــاد 
مسلمانان مسابقه برگزار می کرد، جایزه برندگان جوایزی مولد 
بود. يعنی يا شــتر حامله، يا درخت خرما! که شــتر حامله تولید 
کننــده، گوشــت، کــرک، شــیر، حمــل و نقــل، و درخــت خرما نیز 
تولیدکننده چوب، خرما، سايه است. امروز جوایز دنیا معمولًا 

مصرفی و تجماتی است. 
علمــی و دانش بنیان باشــد، پیامبر اكــرم صلی اللّه علیه وآله  
مَتْجَرَ« )کافی، ج5، ص150( 

ْ
فِقْهَ ثُمَّ ال

ْ
ارِ ال جَّ

ُ
فرمود: »يَا مَعْشَــرَ التّ

مٍ ارْتَطَمَ 
ْ
جَرَ بِغَیْــرِ عِل

َ
امیرالمؤمنین علیه الســام فرمود: »مَنِ اتّ

فِــي الرِّبَــا« )کافــي، ج 5، ص 154( کســی که بدون علم دســت به 
تجارت بزند، در دام ربا می افتد.

 
ُ

ــفِینَة ــا السَّ مَّ
َ
مردمــی باشــد، نــه دولتــی! قــرآن می فرمايــد: »أ

بَحْرِ« )کهف، 79( آن کشتی، از 
ْ
ونَ  فِي  ال

ُ
كانَتْ لِمَساكِینَ يَعْمَل

َ
ف

آنِ بینوايانی بود که در دريا کار می کردند. 
از این آيه استفاده می شود که حتی افراد مسكین می توانند، 
بــا نوعــی قــرارداد شــرکتی، تعاونی تأســیس کننــد و از طریق آن 

درآمدی کسب کنند.
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28. توجه به معنویات «   ×

خالق هســتی در کتاب آســمانی نگاه بشــر را فراتر از ماديات 
قــرار داده اســت. و بــرای هــر کاری از دو زاويــه مــادی و معنــوی 
مســايلی را مطــرح کــرده اســت. کوتاه ســخن آنكــه در فرهنگ 
اســام بــرای بســیاری از امور مادّی، مشــابه معنــوی نیز وجود 
دارد. برای مثال: امروز هر جا ســخن از محیط زيســت می شود، 
ذهن ها فقط به سراغ آب و خاک و جنگل و باد  و باران و امثال 
می رود، اما اســام عاوه بر آيات و روايات بســیاری که مربوط به 

حفظ محیط زيست معنوی است، يک نگاه بالاتری دارد:
1- امر به معروف و نهی از منكر، راهبردی اساسی برای حفظ 

سامت محیط زيست اجتماعی بشر است.
2- حفظ عفاف و حجاب، برای جلوگیری از تبرج و خودنمایی 
زنــان و مردان و مشــغول ســاختن ذهــن و دل شــهروندان به 

خودنمایی، فحشاء و منكرات است.
3- خلــوت با نامحرم، منع از نجوا و درگوشــی صحبت کردن، 
تحريم غیبت، و تجسس و تهمت و سوء ظن و امثال آن، راهی 
بــرای نگهــداری محیــط زيســت معنــوی و کیفی ســازی آن برای 

زندگی جمعی است.
4- نهــی از مطالعــه کتاب هــای انحراف آمیــز و ســوق دهنده 
بــه کفــر و دین گریــزی، نهــی از معاشــرت با افــراد نااهــل و فتنه 
جــو، حفــظ ظواهر دينــی در رفتار و گفتار و بالاخــره مراعات ادب 
اجتماعی در روابط میان فردی، نمونه هایی از بستر سازی برای 
تأمین محیط زيست سالم اســت. ايمان، توکل، ايثار، اخاص، 
خیرخواهــی و دلســوزی، گذشــت، کمــک، شــجاعت، تواضــع، 
اعتماد به نفس در جامعه می تواند از مصادیق محیط زيست 
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معنوی باشد و بسیاری از مشكات اخاقی و مفاسد اجتماعی 
را توسط این گونه صفات برطرف کرد.

هم چنین در نگاه مادی و معنوی: 
یباتِ« )مومنون، 51( وا مِنَ الطَّ

ُ
الف( خوراک مادّی: »کل

نْســانُ إِلی  طَعامِــهِ« )عبس، 24(  ِ
ْ

ینْظُرِ ال
ْ
ل

َ
خــوراک معنوی: »ف

که امام علیه الســام می فرمايند: »الی علمه« )رجال کشی، ج4، 
ص3( يعنی، ببیند چه می آموزد.

 تَقِیكمُ« )نمل، 81(
َ

ب( لباس مادّی: »سَرابِیل
قْوی  ذلِک خَیرٌ« )اعراف، 26(

َ
لباس معنوی: »وَ لِباسُ التّ

ِ مَسْجِدٍ« )اعراف، 31(
ّ

ج( زينت مادّی: »خُذُوا زِينَتَكمْ عِنْدَ کل
وبِكمْ« 

ُ
ل

ُ
يمــانَ وَ زَينَهُ فِــی ق ِ

ْ
یكــمُ ال

َ
ــبَ إِل زينــت معنــوی: »حَبَّ

)حجرات، 7(
د( سفر مادّی: »وَ إِنْ کنْتُمْ عَلی  سَفَرٍ« )بقره، 283(

« )انشقاق، 6(
ً
ک کادِحٌ إِلی  رَبِّک کدْحا

َ
سفر معنوی: »إِنّ

كمْ« )بقره، 22(
َ
 ل

ً
مَراتِ رِزْقا

َ
ه( رزق مادّی: »مِنَ الثّ

رزق معنوی: »و ارزقنی حج بیتک الحرام« )دعای ماه رمضان(
و( شیرينی مادّی: »حاوة الدنیا« )نهج الباغه، حكمت 251(
شیرينی معنوی: »حاوة الايمان« )بحارالانوار، ج87، ص201(
نْهارُ« )بقره، 25(

َ ْ
اتٍ تَجْریِ مِنْ تَحْتِهَا ال ( پاداش مادّی: »جَنَّ ز

كبَرُ« )توبه، 72(
َ
پاداش معنوی: »وَ رضِْوانٌ مِنَ الِلّه أ

دَ« )بلد، 3(
َ
ح( پدر مادّی: »وَ والِدٍ وَ ما وَل

پــدر معنــوی: »أنــا و علی ابــوا هــذه الامــة« )بحارالانــوار، ج36، 
ص11(

ط( هجرت مادّی: »وَ هاجَرُوا« )انفال، 72(
اهْجُرْ« )مدّثر، 5(

َ
جْزَ ف هجرت معنوی: »وَ الرُّ
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29. توجه به هویت «   ×

امروز طراحان فاسد و مفسد می نشینند و برای سبک زندگی 
غربی در سایر کشورها برنامه ریزی می کنند، به گونه ای که دیر يا 
زود در همه کشــورها نسل نو سربازان آن ها باشند. در اخاق، 
اقتصــاد، رفتــار و گفتار، لبــاس و آرايش، ديدنی ها، شــنیدنی ها، 
نوشــتنی ها،  همه و همه سبكی شــود که نسل نو بی هويت و 
مثل موم در اختیار شرق و غرب باشد و جوان ما طوری تربیت 
شــود کــه حتــی در آرايش ســر و صــورت خــود، از خــود اختیاری 
نداشــته باشد. بلكه هر سازی زدند او برقصد. این بی هويتی را 

در فضای حقیقی و مجازی فراوان می بینیم. 
اگــر انســان برای خود ارزشــی قائل بشــود، هرگز تســلیم هر 
حرف و شــعار و موجی نمی شــود. حضرت علــی )ع( می فرمايد: 

»ان ثمنک الجنة« خود را به کمتر از بهشت نفروشید.
فِي خُسْــر«  

َ
نْســانَ ل ِ

ْ
ما رَبِحَت« )بقره، 16(، »إِنَّ ال

َ
تمــام آيات »ف

)عصر، 2(، »بِئْسَــمَا اشْتَرَوْا«  )بقره، 90(، »خسران مبین« و امثال 
 

ْ
ل

ُ
آن نشاندهنده آن است که وجود انسان ارزشمند است. »ق

نْفُسَهُم « )زمر، 15(
َ
ذِینَ خَسِرُوا أ

َّ
خاسِرِینَ ال

ْ
إِنَّ ال

انســان اگر بنده غیر خدا باشد، خود را مفت فروخته است، 
غیر خدا نه مالک اند، نه رازق  اند، نه قادرند و نه بینا، نه شنوا، 

نه حكیم، نه رحیم و...
اسام، انسان را موجودی با اراده، بی نهايت طلب، خلیفه ی 

حْسَنِ تَقْوِيمٍ«  )تین، 4(
َ
خدا با بهترین قوام »أ

دارای روح الهی »وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي « )حجر، 29(
مسجود فرشتگان »اسْجُدُوا لِدَم « )بقره، 34(

یْهِ راجِعُون « )بقره، 156(
َ
ا إِل

َ
ِ وَ إِنّ

ا لِلّهَّ
َ
وصل به خدا »إِنّ
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 لِیَعْبُدُونِ« 
َّ

نْسَ إِلا ِ
ْ

جِنَّ وَ ال
ْ
قْتُ ال

َ
برای هدفی مقدس »وَ ما خَل

)ذاريات، 56(
رَ 

َ
و تمام هســتی را در راســتای خدمت به بشر می داند. »سَخّ

كُم «
َ
 ل

ً
كُم  ، مَتاعا

َ
ل

انســان موجــودی اســت ابــدی و می توانــد با ايمــان و عمل 
بــه تمام مراحل کمال برســد. حتی اگر توفیق نداشــت، با نیت 
می توانــد ارزش هــا و پاداش هــای آن کمال را بــرای خود ذخیره 

کند. 
همه این ها نشان دهنده ارزش انسان و هويت اوست.  

افرادی بی هويت سعی دارند، ديگران را نیز بی هويت کنند.
قــرآن برای هويت بخشــی به انســان ها آيــات فــراوان دارد. از 

جمله:
1- معبود تو، خدای علیم حكیم قادر رئوف است
2- راهنمای تو پیامبر و امامان معصوم هستند.

3- قانون تو قرآن، وحی آسمانی است.
 عامِلٍ 

َ
ضِیــعُ عَمَل

ُ
4- هیــچ عملــی از تو ضایع نمی شــود. »لا أ

نْثی « )آل عمران، 195(
ُ
وْ أ

َ
مِنْكُمْ مِنْ ذَکَرٍ أ

5- زن و مرد در رســیدن به مقامات عالی يكســان هســتند. 
مُؤْمِنــات « 

ْ
ال وَ  مُؤْمِنِیــنَ 

ْ
ال وَ  مُسْــلِماتِ 

ْ
ال وَ  مُسْــلِمِینَ 

ْ
ال »إِنَّ 

)احزاب، 35(
اگر انســان قرآنی را با انسانی که مكتب های غیرالهی ترسیم 
کرده اند، در دو تابلو روبروی هم قرار بدهیم، به هويت انســان 

در اسام و بی هويتی در مكتب های ديگر پی می بريم.
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30. نگاه جمعی «   ×

اســام بــه خاطــر آن که مكتــب خود را بــر پايه عقــل و فطرت 
گذاشــته است، چشــم اندازش کل بشريت اســت. يعنی دفاع 
را برای همه ی مظلومان، عزت و پیشــرفت و خدمت و ثروت را 
برای همه می خواهد. کمالات را برای همه ی عصرها و نســل ها 
و عرصه هــا و کشــورها می دانــد. در آموزه هــای دينــی مشــاهده 
می کنیم که انسان حتی اگر به تنهایی نماز می خواند، حق ندارد 
اكَ نَعْبُد«  )فاتحه، 5(   فقط خودش را ببیند، بلكه بايد بگويد: »إِيَّ

يعنی همه ی ما بنده ی تو هستیم. 
مُسْــتَقِیم « 

ْ
راطَ ال هدايــت را برای همه می خواهد، »اهْدِنَا الصِّ

)فاتحه، 6(
به همه سام می کند: »السام علینا«

اگر دعا می کند، برای همه ی فقرا، اسرا، مرضا، در راه ماندگان، 
 

َّ
شْــبِعْ کُل

َ
هُمَّ أ

َّ
قِیرٍ الل

َ
 ف

َّ
غْنِ کُل

َ
هُمَّ أ

َّ
غریبــان و... دعا می کنــد. »الل

هُمَّ 
َّ
ِ مَدِینٍ الل

ّ
ضِ دَیْنَ کُل

ْ
هُمَّ اق

َّ
 عُرْيَانٍ الل

َّ
هُمَّ اكْسُ کُل

َّ
جَائِعٍ الل

ِ مَكْــرُوب« ایــن روحیــه  برخاســته از همت بلند و 
ّ

جْ عَــنْ کُل ــرِّ
َ

ف
اتصــال بــه بی نهايت اســت. کســانی کــه خودبیــن و خودخواه 

هستند، نمی توانند این گونه با سعه ی صدر برخورد کنند. 
سفارشــات اســام بــرای همــه اســت. اگــر ســخن از تــاش، 
تحصیل، لقمه ی حال، کمک به مظلومان می شود برای همه 

است و استثناء ندارد. 
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31. پویایی «   ×

گاهــی در بعضــی افــراد، جمعیت هــا، مناطق، فكــر يا حرکت 
خوبی پیدا می شود، ولی با گذشت مدتی اختاف و انشعاب و 
ءُ 

َّ
خِا

َ ْ
دلسردی پیدا می شود. این اسام است که می فرمايد: »ال

قِین « )زخرف، 67( يعنی جز 
َ
مُتّ

ْ
 ال

َّ
یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا

افراد باتقوا ارتباطات مردم به بدبینی و دشمنی تبدیل می شود. 
از الطاف خداوند به انسان آن است که ورود و خروجش به این 
دنیا، صادقانه بدون شک، بدون دلسردی، بدون فتنه و فساد 
 

َ
نِي مُدْخَل

ْ
دْخِل

َ
 رَبِّ أ

ْ
ل

ُ
و ختم به خیر شود. قرآن می فرمايد: »وَ ق

جَ صِــدْق  « )اســراء، 80( و در ســتايش  خْرجِْنِــي مُخْــرَ
َ
صِــدْقٍ وَ أ

حضرت عیسی علیه السام می فرمايد که عیسی روز تولد و روز 
يَّ یَوْمَ 

َ
امُ عَل وفات و روز قیامتش همراه با سامتی بود. »وَ السَّ

ا« )مريم، 33( بْعَثُ حَیًّ
ُ
مُوتُ وَ یَوْمَ أ

َ
وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أ

حضرت یوســف از خداوند حســن عاقبت درخواست کرد و 
الِحِین « )یوسف، 101( حِقْنِي بِالصَّ

ْ
ل
َ
نِي مُسْلِما وَ أ

َّ
گفت: »تَوَف

حضرت علی همین که خبر شهادتش را از پیامبر شنید، به 
جای آنكه بپرســد کجا و به دســت چه کسی، و به چه دلیل من 
شهید می شوم، فقط سؤالش این بود که فرمود: »ا فی سامة 
من دينی؟« يعنی آيا لحظه ی شــهادت دین من ســالم خواهد 
بود؟ دينداری مهم است، ولی ديندارماندن مهم تر است. قرآن 
از دينی ســخن می گويد که اســتوار باشــد نــه عاريــه ای! »وَ ذلِكَ 

مَةِ« )بینة، 5(  قَیِّ
ْ
دِینُ ال

کوتاه سخن آنكه انقابی بودن مهم نیست، انقابی ماندن 
مهم است.

بــه لطــف خداونــد انقــاب ایــران، مانــدگار و پويا و بی شــک 
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استوار خواهد ماند و اگر گاه و بی گاه ریزشی داشت، در کنارش 
رويش هایــی نیز بوده اســت و ایــن وعده ی خداوند اســت که 
تِــي الُلّه بِقَوْمٍ 

ْ
 يَأ

َ
سَــوْف

َ
می فرمايــد: »مَنْ یَرْتَــدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ف

ونَه « )مائده، 54( هر کس از شما که از دین خود  هُمْ وَ يُحِبُّ يُحِبُّ
برگــردد )بــه خدا ضررى نمی زنــد، چون( خداونــد در آينده قومی 
را خواهــد آورد کــه آنان را دوســت دارد و آنان نیز خدا را دوســت 

دارند.
حتی کســانی که از مســایل، يا افــراد و روش ها و مدیريت ها 
و سیاســت هایی انتقاد می کنند، اصل اســام و انقاب و نظام 
را قبــول دارند و همین که احســاس کننــد که بیگانگان به فكر 

تجزيه هستند، بیش تر با هم متحد می شوند. 

32. پاکدستی و پارسایی «

شــرط پاكدستی برای همه واجب و برای مسئولین واجب تر 
اســت. برخورد امیرالمؤمنین حتی نسبت به تقاضای برادرش 
عقیــل را شــنیده ايد که همیــن که او تقاضای ســهم بیش تری 
کرد، حضرت آهنی داغ کرد و نزديک دست برادر آورد و گفت: تو 
اگر از حرارت این آتش در هراسی، من از آتش قیامت ترسانم. و 
غَنِي 

َ
ئِنْ بَل

َ
 ل

ً
 صَادِقا

ً
سَما

َ
سِمُ بِالِلّه ق

ْ
ق

ُ
ي أ در جای ديگر فرمود: »وَ إِنِّ

نَّ   لاشُــدَّ
ً
وْ کَبِیرا

َ
 أ

ً
 صَغِیرا

ً
مُسْــلِمِینَ شَــیْئا

ْ
يْ ءِ ال

َ
ــكَ خُنْتَ مِنْ ف

َ
نّ

َ
أ

 الامْرِ وَ 
َ

هْــرِ ضَئِیــل
َ

 الظّ
َ

ــرِ ثَقِیــل
ْ

وَف
ْ
 ال

َ
لِیــل

َ
ةً تَدَعُــكَ ق یْــكَ شَــدَّ

َ
عَل

امُ« )نهج الباغه، نامه 20( به خدا سوگند، سوگندی راست!  السَّ
که اگر آگاه گردم که در مال مسلمانان، کم يا زياد، خیانت ورزيده 
ای، چنان بر تو سخت گیرم که اندک مال و گران پشت از فاقه 

و خوار مايه گردی.
شْــمَالِي  

َ
دَکُمْ  بِأ

َ
تُ  بِا

ْ
حضرت علی علیه الســام فرمود: »دَخَل
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دِکُمْ بِغَیْرِ مَا 
َ

نَا خَرَجْتُ مِنْ بِا
َ
إِنْ أ

َ
تِي هَا هِيَ ف

َ
تِي وَ رَاحِل

َ
هَذِهِ وَ رحِْل

خَائِنِینَ.« )بحارالانوار، ج 40، ص325( ای مردم 
ْ
نِي مِنَ ال

َ
إِنّ

َ
تُ ف

ْ
دَخَل

عــراق! )پايتخــت آن کوفه( من با این بار و بنــد و رحل و راحله و 
ایــن چند اثاث از حجاز به ديار شــما آمــدم و اكنون پس از چند 
سال فرمانروایی بر شما اگر با غیر این رحل و راحله و این چند 

شمله از اينجا بیرون رفتم، من از خیانتكاران خواهم بود.

»والحمد للّه رب العالمین«






